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چکیده
غیررسمی بودگی شهری۱ یکی از مهم ترین علل شکل گیری شکاف میان نظریه و عمل در شهرسازی است. ضعف در 
پرداختن به دوگانه های احاطه کننده مفهوم غیررسمی بودگی شهری و فقدان ارائه تبیینی جامع از ابعاد مختلف آن، 
تبیین دوگانه کلیدی جهان شمال2-جهان  این مقاله  از  این مفهوم است. هدف  پیرامون  بزرگی در متون نظری  خلأ 
جنوب3پیرامون مفهوم غیررسمی بودگی شهری و عمق و بُعد بخشی به آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل 
محتوای کیفی استقرایی از نوع پنهان، متون منتخب مرتبط با مفهوم غیررسمی بودگی شهری موردبررسی قرارگرفته است. 
متون منتخب از میان ۱52 مقاله منتشرشده در بازه زمانی 2۰2۰-۱97۰ با محوریت عبارت »غیررسمی بودگی شهری« 
مختلف  و»ابعاد  غیررسمی بودگی شهری«  فهم  بر  آن  اثر  و  جنوب  شمال-جهان  جهان  »دوگانه  شده اند.  استخراج 
غیررسمی بودگی شهری و سازوکارهای هر یک از آنها« دو مقوله هسته ای هستند که ادبیات نظری این مفهوم را شکل 
داده اند. مقوله هسته ای اول از برهم کنش میان دو کلان مقوله »شهرگرایی تطبیقی و نفی دوگانه جهان شمال و جنوب« 
و »ویژگی های غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال و جهان جنوب« ایجاد شده است. مقوله هسته ای دوم شامل 
شش کلان مقوله است که ابعاد مختلف غیررسمی بودگی شهری را شکل می دهند و عبارت اند از: ابعاد »فرهنگی«، 

»اجتماعی«، »اقتصادی«، »حقوقی«، »سیاسی« و »فضایی«.

شکاف  غیررسمی بودگی شهری،  ابعاد  جنوب،  جهان  و  شمال  جهان  دوگانه  غیررسمی بودگی شهری،  کلیدواژه ها: 
نظریه و عمل

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری محمدجواد نوری با عنوان »تبیین نقش قوانین، ضوابط و مقررات شهری در شکل گیری پدیده 

نارسمیت )غیررسمی بودگی شهری( در شهرها« است که با راهنمایی دکتر اسفندیار زبردست در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران 
در حال انجام است.
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یکی از مهم ترین چالش های پیش روی حرفه و رشته شهرسازی، شکاف میان نظریه و عمل است. این شکاف 
دارد.  در حوزه عمل شهرسازی دلالت  برنامه ریزی5  در  نظریات  و  برنامه ریزی۴  نظریات  کارایی  به عدم  عمدتاً 
یکی از مهم ترین جریاناتی که به دنبال کاستن فاصله میان نظریه و عمل است، جریان مطالعات مقایسه ای یا 
تطبیقی6 است. شالوده مباحث اندیشمندان این جریان بر این موضوع قرار گرفته است که بسیاری از نظریات 
حوزه شهرسازی خاستگاهی در جهان شمال داشته حال  آنکه در جهان جنوب مورداستفاده قرار می گیرند. 
براین اساس آنها با تمرکز بر عوامل ناکارآمدی نظریات برخاسته از جهان شمال در بستر شهرهای جهان جنوب، 
تا با ترجمان این عوامل بتوانند آنها را در جهان جنوب تبیین نموده و از این طریق نظریات  تلاش می کنند 
یکپارچه ای را در حوزه شهرسازی ارائه نمایند که بتواند عمل شهرسازی در جهان شمال و جنوب را مفصل بندی 
نماید. به زعم این دسته از اندیشمندان، یکی از کلیدی ترین عوامل اثرگذار بر شکاف نظریه و عمل به خصوص در 
Chiodelli, 2019; Durst, 2019; Haid & Hil- )شهرهای جهان جنوب، پدیده غیررسمی بودگی شهری است 

 brandt, 2019; Hilbrandt, Alves, & Tuvikene, 2017; Hossain, 2011; Iveson et al., 2019; Lombard,
Picker, 2019; Robinson & Roy, 2016; Roy, 2018; Watson, 2013; Yiftachel, 2006 ;2019(. هدف 
والای نظریه و عمل شهرسازی آن است که از طریق تدوین طرح های توسعه فضایی و ضوابط و مقررات شهری 
ابعاد مختلف زندگی شهروندان را به گونه ای کنترل و هدایت کند تا خیر عمومی  مربوطه، سازوکارهای میان 
شهروندان تأمین شده و کیفیت بالای زندگی شهری برای آنها فراهم آید )Campbell, 1996; 2016(؛ این در 
حالی است که غیررسمی بودگی شهری خود را باحالت های مختلف عدول از این  گونه قوانین، مقررات و ضوابط 
تعریف نموده است. بنابراین اگر حرفه و رشته شهرسازی از طریق ضوابط و مقررات شهری به دنبال شکل دهی 
به توسعه های فضایی باشد که در نهایت موجبات خیر عمومی و توسعه شهری پایدار را فراهم آورد، سؤال اصلی 
اینجاست که اساساً چرا عدول از قوانین، مقررات و ضوابط شهری در قالب غیررسمی بودگی های شهری از سوی 
بازیگران مختلف شکل می گیرد. شناخت و تبیین این پدیده بسیار دشوار است، چراکه در هر بستری می تواند 
با نمود فضایی و سازوکارهای جدیدی ظهور نماید. همین امر باعث شده است که در متون نظری، مطالعات 
بسیاری در حوزه غیررسمی بودگی شهری در بسترها و زمان های مختلف صورت پذیرد. در این راستا این مقاله 
فهم غیررسمی بودگی شهری  بر  اثرگذاری دوگانه جهان شمال-جهان جنوب  تشریح چگونگی  دنبال  به  ابتدا 
است و سپس به عمق و بُعد بخشیدن به این مفهوم خواهد پرداخت. براین اساس سؤالاتی که این مقاله به دنبال 

پاسخگویی به آنها است، عبارت اند از:
بستر دوگانه جهان شمال-جهان جنوب چگونه -  آن در  و سازوکارهای  مفهوم غیررسمی بودگی شهری 

قابل تبیین است؟
ابعاد غیررسمی بودگی شهری کدم اند و بر چه سازوکارهایی دلالت دارند؟- 

روش پژوهش
به منظور نیل به اهداف پژوهش، از روش شش مرحله ای تحلیل محتوای کیفی استقرایی از نوع پنهان استفاده 
شده است )مومنی راد و دیگران،۱392(. گام اول و دوم روش پژوهش، مشخص نمودن مسئله اصلی و اهداف 
پژوهش که  مقاله تشریح شده اند. در گام سوم متغیرهای اصلی  این دو گام در بخش مقدمه  پژوهش است. 
می بایستی مطالعه ادبیات نظری بر اساس آن ها صورت پذیرد، تعیین شده اند. اول، غیررسمی بودگی شهری 
که بسته به بستر موردمطالعه، دلالت بر تعاریف مختلف دارد. بایستی در ارتباط با هر بستر این مفهوم مورد 
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س یا  و  توسعه نیافته  کشورهای  بر  دلالت  جنوب  جهان  که  جنوب  و  شمال  جهان  دوگانه  دوم،  گیرد.  قرار  تبیین 

که  غیررسمی بودگی شهری  ابعاد  سوم،  دارد.  توسعه یافته  کشورهای  بر  دلالت  شمال  جهان  و  درحال توسعه 
همانند هر نوع پدیده شهری دیگر، دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره است که بایستی تبیین 
شود. در گام چهارم فرایند نمونه گیری و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه صورت گرفته است. جهت انتخاب 
زمانی  بازه  در  مقاله   ۱52 این  اساس  بر  و  مراجعه  ساینس7  آو  وب  اطلاعاتی  بانک  به  پژوهش  مدنظر  جامعه 
2۰2۰-۱97۰ با محوریت عبارت »غیررسمی بودگی شهری« استخراج گردید. ازآنجاکه هدف و مسئله موردنظر 
مقاله دارای حدود مشخصی است، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده و از میان جامعه مذکور نمونه هایی 
انتخاب  شده است که از نظر مسئله و اهداف پژوهش، غنی و تخصصی باشـند. با توجه به اینکه متون مدنظر 
جهت تحلیل محتوا از حجم بالایی برخوردار بوده اند، از واحد تحلیل »عنوان یا مورد« بهره برده شده است. 
در این روش از انتخاب واحد تحلیل یک متن کامل یا بخشی از آن را می توان به مثابه یک کلیت با استفاده 
آن  از  بخشی  یا  مـتن  یـک  گـاهی  کـه  اسـت  وارد  آن  بـه  ایـراد  ایـن  نمود. هرچند  برچسب کدگذاری  از یک 
چنـدین مضمون دارد، بااین حال زمانی که متن های مـورد کدگـذاری بسـیار زیـاد اسـت، می توان از این واحد 
اینکه  با توجه به  تحلیل استفاده کرد. جهت انجام فرایند کدگذاری، از روش استقرایی استفاده  شده است. 
در هیچ یک از متون نظری گذشته به طور مستقیم به مسئله دوگانه ها جهان شمال و جنوب و همچنین ابعاد 
غیررسمی بودگی شهری پرداخته نشده است، روش کدگذاری به صورت پنهان صورت گرفته است. بدین معنا 
که از مضامین پنهان در بخش های مختلف و مقاله ها و یا کلیت آنها نیز استفاده  شده است. به جهت فهم بهتر 
فرایند کدگذاری و ساخت مقوله ها، کلان مقوله ها و مقوله هسته ای، جدول ۱ که بیانگر بخشی از فرایند مذکور 

برای تولید مقوله هسته ای اول می باشد، ارائه  شده است.

جدول ۱. فرایند کدگذاری و ساخت مقوله ها در راستای نیل به مقوله هسته ای اول

 یاهتسه هلوقم اههلوقم نلاک اههلوقم اهدک

 انثتسا کی هن و لامش ناهج هدننکلیمکت بونج ناهج

 یرامعتسااسپ تاعلاطم
 بونج هب ور شخرچ و

 و یقیبطت ییارگرهش
 ناهج هناگود یفن

 بونج و لامش

 و لامش ناهج هناگود
 مهف رب نآ رثا و بونج
 یرهشیگدوبیمسرریغ

 بسانم یگدنز ندوب رایعم و لصا تیصاخ یفن

 لامش ناهج زا فارحنا کی هباثمهب بونج هب هاگن یفن

 لکشم ای هلئسم کی هباثمهب بونج رد ینیشنرهش هب هاگن یفن

 
در گام پنجم به ارائه یافته ها و نتایج پژوهش پرداخته  شده است. پس از کدگذاری و مقوله بندی متون نظری 
منتخب، در راستای پاسخ به سؤالات پژوهش دو مقوله هسته ای »دوگانه جهان شمال - جهان جنوب« و »ابعاد 
غیررسمی بودگی شهری و سازوکارهای آن ها« مورد توصیف و تفسیر قرار گرفته است. در گام ششم نیز به مسئله 
اعتمادپذیری و اعتبارسنجی یافته ها و نتایج پرداخته  شده است. بدین منظور، اولًا یافته های پژوهش با چند 
نو و جامع بودن  بر  ایران در میان گذاشته شد. همگی  تن از صاحب نظران حوزه غیررسمی بودگی شهری در 
 Duminy,( دومینی  توسط  که  مشابهی  پژوهش  دو  به  مقاله  متن  در  دوماً  داشته اند.  اذعان  مقاله  یافته های 
2011( بوانادا فوچز و بوانادا فوچز )Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018( صورت گرفته است، اشاره 

و تلاش شده تا یافته های هر بخش از پژوهش در کنار یافته های پژوهش مذکور ارائه شود.
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مقوله هسته ای اول: دوگانه جهان شمال - جهان جنوب و اثر آن بر فهم س

غیررسمی بودگی شهری
یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که این مقوله هسته ای، 33 کد، ۴ مقوله و 2 کلان مقوله را در خود 

جای داده است که در ادامه موردبحث قرار خواهند گرفت.

شهرگرایی تطبیقی و نفی دوگانه جهان شمال و جنوب
این کلان مقوله از برهم کنش دو مقوله »مطالعات پسااستعماری و چرخش رو به جنوب« و »لزوم کاهش شکاف 
میان نظریه و عمل در شهرسازی از طریق مقایسه بسترهای متنوع جهان شمال و جنوب« شکل گرفته است. 
بسیاری از اندیشمندان معتقدند که غیررسمی بودگی شهری پدیده ای است که می بایست به گونه ای مورد تبیین 
قرار گیرد تا به یک نظریه جهان شمول قابل کاربست در بسترهای مختلف از غیررسمی بودگی شهری نائل آمد. 
پیکر اذعان می دارد دوگانه جهان شمال-جهان جنوب به نظریه برنامه ریزی درزمینه غیررسمی بودگی شهری 
بسترهای  در  غیررسمی بودگی شهری  احاطه کننده  پیچیدگی های  می بایست  چراکه  کرد؛  نخواهد  کمکی 
قرار  تبیین  مورد  آن  محلی  و  جهانی  ابعاد  همچنین  و  موجود  مشابهت های  و  تفاوت ها  بر  تأکید  با  و  مختلف 
شوند  تبادل  جنوب  و  شمال  جهان  میان  می بایستی  شهرسازی  نظریات  مبنا  این  بر   .)Picker, 2019( گیرد 
قابلیت  بتوانند  و   )Hentschel, 2015; McFarlane, 2010( یابند  استحاله  و  شده  مفصل بندی  مجدداً  تا 
تبیین کنندگی بالایی در بسترهای مختلف جهان شمال و جنوب را داشته باشند. مطالعات در حوزه شهرگرایی 
تطبیقی می تواند نقش بسیار مؤثری در نفی دوگانه جهان شمال-جنوب داشته باشد. باور رایج این است که 
است.  قابل رؤیت  کمتر  شمال  جهان  در  و  جنوب  جهان  به  مختص  است  پدیده ای  غیررسمی بودگی شهری 
و نفی دوگانه جهان  با شکل گیری کلان مقوله »شهرگرایی تطبیقی  آن است  پژوهش نشان دهنده  یافته های 
شمال و جنوب«، امکان بحث بر سر کلان مقوله ای دیگر تحت عنوان »ویژگی های غیررسمی بودگی شهری در 
جهان شمال و جنوب« را فراهم می آورد؛ چراکه اساساً شهرگرایی تطبیقی به دنبال صورت بندی نظریه ها از 
طریق شناسایی تفاوت ها و شباهت های پدیده های شهری در بسترهای متفاوت است. بنابراین اگر از نظرگاه 
شهرگرایی تطبیقی و نفی دوگانه جهان شمال-جنوب به غیررسمی بودگی شهری نگریسته شود، بایستی بتوان 

ویژگی های این پدیده را در بسترهای مختلف برشمرد.

ویژگی های غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال و جهان جنوب
مقوله  دو  قالب  در  را  متفاوت  زمینه  دو  در  غیررسمی بودگی شهری  مفهومی  تفاوت های  مقوله  این 
»غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال« و »غیررسمی بودگی شهری در جهان جنوب« در خود جای  داده است. 
مقوله »غیررسمی بودگی شهری در جهان جنوب« دلالت بر باور رایج پیرامون پدیده غیررسمی بودگی شهری در 
ادبیات نظری دارد. ابتدا غیررسمی بودگی شهری به مثابه مفهومی قدرتمند جهت شهرنشینی در جهان جنوب 
مطرح بود. تصویری که از غیررسمی بودگی شهری ارائه می شد با سکونتگاه های غیررسمی و زاغه ها که به زندگی 
غیررسمی فقرا دلالت داشت، همراه بود )Roy, 2011(. در جهان جنوب غیررسمی بودگی شهری بر فعالیت هایی 
 Hansen( دلالت دارد که به دنبال تولید درآمد، ارائه خدمات و مسکن خارج از کنترل رسمی و حکومتی است
Vaa, 2004 &(. اقتصاد و مسکن غیررسمی )AlSayyad & Roy, 2003; Hansen & Vaa, 2004(، کارآفرینی 
غیررسمی، تولید درآمد غیررسمی و زندگی مذاکراتی8 که اساساً توسط بخش رسمی عمومی و خصوصی در 
 AlSayyad( نظر گرفته نمی شوند، جنبه های مختلف زندگی در شهر غیررسمی جهان جنوب را شکل می دهند
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س Roy, 2003 &(. در جهان جنوب غیررسمی بودگی شهری یک شیوه از زندگی است9 تا یک استثنا، و مهم ترین 

 Lombard, 2019; Marx &( تصویری که با شنیدن آن در ذهن متبادر می شود، زندگی فقرا و فقر شهری است
Kelling, 2019; Roy, 2005; 2009b; 2011(. عمده سیاست های شهری پیرامون غیررسمی بودگی های شهری 
در جهان جنوب دلالت بر رسمی سازی اقتصاد و مسکن دارد و این به دلیل آن است که غیررسمی بودن نشانه ای 
 Banks,( از عدم توسعه یافتگی است و در بهترین شرایط غیررسمی بودن دلالت بر شهروند درجه  دو یا چند دارد
Lombard & Mitlin, 2019(. مقوله »غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال« به دنبال برهم زدن باور رایج 
در  غیررسمی بودگی های شهری شکل گرفته  این  اساس، شناسایی  بر  است.  غیررسمی بودگی شهری  پیرامون 
جهان شمال و از سوی سایر طبقات و گروه های اجتماعی، هسته اصلی این مقوله را شکل می دهد. این مقوله به 
بخشی از مطالعات غیررسمی بودگی شهری می پردازد که حاصل از پژوهش های شهرگرایی تطبیقی و مطالعات 
پسااستعماری است و نسبت به غیررسمی بودگی شهری در جهان جنوب و طبقه فرودستان به لحاظ ادبیات 
نظری نوپا می باشد. می توان ریشه های غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال را به آغاز عصر پساصنعتی۱۰  
و شکل گیری اقتصاد جهانی، و در نتیجه رشد چشمگیری از فعالیت ها و بازیگران غیررسمی در جهان شمال 
با  نحوی  به  نیز  داد )Innes, Connick & Booher, 2007(. غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال  نسبت 
استثنا بودن معنا پیدا می کند. این نوع استثنا دیگر اشاره به زیست فرودستان ندارد بلکه با زندگی طبقات برتر، 
و کالاهای شهری، رویکردهای جدیدی  آوردن خدمات  اقدامات کوچک مقیاس در راستای فراهم  مهاجرین، 
نظیر شهرگرایی »پاپ آپ«۱۱ و شهرگرایی »خودت انجامش بده«Marx & Kelling, 2019( ۱2(، سیاست های 
نئولیبرالی به خصوص در زمینه اصلاحات تنظیمی مقرراتی )Lombard, 2019(، شبکه های اجتماعیِ پنهانِ 
مذاکرات  خودجوش،  تعاملات  بر  دلالت  که  شهرسازی  فرایندهای  در  بهره وران  میان  مبنا  اجتماعی  سرمایه 
پشت پرده میان توسعه دهندگان و سایر مشارکت کنندگان دارد )Friedmann, 2005; Innes et al., 2007(، در 
ارتباط است. همین امر باعث شده است که در جهان شمال کاربرد مفهوم غیررسمی بودگی شهری به سمت 
بازنمایی مناسبات غیررسمی قدرت، اثرات آن و چگونگی مصرف منابع متمرکز شود )Iveson et al., 2019(.  با 
وجود آنکه نیاز است تا نظریه پردازی پیرامون غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال و جنوب به صورت مکمل 
دیده شود )Roy, 2018(، تبیین غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال محدود به بررسی چند مورد خاص 

 .)Devlin, 2019( شده است تا نظریه پردازی آن
کندوکاو  برای  تلاش  در  مهمی  نقش  جنوب«  و  شمال  جهان  دوگانه  نفی  و  تطبیقی  »شهرگرایی  مقوله  کلان 
کلان  وجود  واقع  در  است.  نموده  ایفا  غیررسمی  محتواهای  و  فرایندها  شناسایی  به منظور  شمال  جهان  در 
و  و جنوب«، حاصل مقایسه تطبیقی شباهت ها  مقوله »ویژگی های غیررسمی بودگی شهری در جهان شمال 
اول  به کلان مقوله  پنداشت که اشاره  تفاوت های غیررسمی بودگی شهری در دو بستر جهان شمال و جنوب 
بودن  معیار  و  اصل  دیگر خاصیت  در جهان شمال  نشان می دهد مدل های شهرنشینی  که  مقایسه ای  دارد. 
زندگی مناسب را از دست  داده است و بنابراین می بایست به نگاه به شهرنشینی در جهان جنوب به مثابه یک 
مسئله یا مشکل خاتمه داد و از آن درس گرفت )Devlin, 2019; Roy, 2005(. وجود این نوع دوگانه ها در تبیین 
غیررسمی بودگی شهری که در یک سو در بستر جهان شمال برچسب خلاقیت و نوآوری می خورد و از سوی دیگر 
 Jaffe & Koster,( با حامی پروری۱3 و فساد۱۴ تلقی می شود در بستر جهان جنوب به مثابه پدیده ای مرتبط 
2019(، تنها پرداختن به غیررسمی بودگی شهری در بسترهای متنوع را دچار ابهام و سردرگمی می کند. این 
در حالی است که نگاه به شهرنشینی در جهان شمال و جنوب به مثابه مکمل یکدیگر کمک می کند تا به سمت 

یک نظریه عمومی پیرامون غیررسمی بودگی شهری حرکت نمود. 
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مقوله هسته ای دوم: ابعاد مختلف غیررسمی بودگی شهری و سازوکارهای هر یک از آنهاس

به جرات می توان گفت که تاکنون دو اثر در راستای پرداختن به ابعاد مختلف غیررسمی بودگی شهری به نگارش 
درآمده است. مطالعه دامینی در بررسی ادبیات نظری غیررسمی بودگی شهری عمدتاً به خلاصه سازی مباحث 
پیرامون غیررسمی بودگی شهری پرداخته است تا تجزیه و ترکیب آنها )Duminy, 2011(. در مطالعه بوانادا فوچز 
و بوانادا فوچز )2018( نیز اگرچه به دنبال تجزیه و ترکیب ابعاد غیررسمی بودگی شهری، آنها تلاش نموده اند تا 
با به کارگیری رویکرد تاکسنومی بتوانند ابعاد مختلف غیررسمی بودگی شهری را شناسایی و سپس ترکیب نمایند 
اما به نظر می رسد که فرایند تجزیه و ترکیب ابعاد غیررسمی بودگی شهری در مقاله آنها نتوانسته است به خوبی به 
عمق و بعد بخشی این پدیده بپردازد )Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018(. با توجه به روش شناسی 
اتخاذشده جهت پیشبرد این پژوهش، تلاش شده است تا از میان محتوای مقاله های انتخابی، ابعادی مشخص 
برای غیررسمی بودگی شهری استخراج شود. ازاین رو، هر بعد از غیررسمی بودگی شهری که در این مقاله پیشنهاد 
شده، حاصل تحلیل »عنوان و مورد« مقاله هایی است که ذیل هر بعد به آنها ارجاع داده  شده است. علاوه بر این، در 
میان مقاله های منتخب ممکن است که در بخش های مختلف یک مقاله، ابعاد مختلفی از غیررسمی بودگی شهری 
موردبحث قرارگرفته باشد و بنابراین ممکن است که به یک مقاله ذیل چند بعد، ارجاع داده  شده باشد. بر این 
 اساس، شش مقوله کلان ذیل مقوله هسته ای »ابعاد غیررسمی بودگی شهری« استخراج  شده است. این شش بعد 
اساسی شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فضایی است. مطالعه مقاله های منتخب 
منجر به ایجاد کدها، مقوله ها، کلان مقوله ها و مقوله های هسته ای شده است. در بخش های بعدی مقوله ها و 

کلان مقوله های سازنده هر یک از ابعاد غیررسمی بودگی شهری مورد بحث قرار گرفته است.

بعد فرهنگی غیررسمی بودگی شهری
شکل گیری  دلیل  و  انگیزه  دربرگیرنده  بعد  این  است.  شکل گرفته  کد   ۱2 و  مقوله  دو  از  فرهنگی«  »بعد 
غیررسمی بودگی شهری از سوی طبقات و گروه های مختلف اجتماعی می باشد. در این راستا، دلوین معتقد 
است که در این بعد، غیررسمی بودگی شهری با نیازها و خواسته های اعضای جامعه در ارتباط است و به نوعی 
قرار  موردبحث  ادامه  در  فرهنگی  بعد  ذیل  مقوله  دو   .)Devlin, 2011( دانست  فرهنگ  زاییده  را  آن  می توان 

خواهد گرفت.

غیررسمی بودگی شهری نیاز بنیان شکل گرفته از سوی فرودستان شهری
این مقوله دلالت بر اقداماتی دارد که افراد از طریق آنها شرایطی را جهت پاسخ به نیازهای اولیه شان نظیر مسکن 
و درآمد فراهم می آورند. این اقدامات عمدتاً از سوی فرودستان صورت می پذیرد، کمتر از سیاست های منسجم 
و ایدئولوژی پیروی می کند و عمدتاً از سوی نیروهای حاکمیتی در سطوح مختلف مورد مخالفت قرار می گیرد 
غیررسمی بودگی شهری  به  نسبت  نگاه  نوع  این  به  ویژه ای  قرابت  که  دیدگاه هایی  از  یکی   .)Devlin, 2019(
دارد، نظریه فرهنگ فقر است. در این نوع نگاه کنش های فقرا برخاسته از فرهنگشان در نظر گرفته می شود که 
به واسطه آن خود را از سایر جامعه جدا می کنند و این در حالی است که در سال های اخیر از این مقوله در تقابل 
نزاع برای زنده ماندن و معاش روزمره، فرهنگ مقاومت، ضد مدرن،  ادبیاتی نظیر  بر  با نظریه فرهنگ فقر۱5 

.)Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018( شیوه خلاق و جدید برای معیشت یاد می شود

غیررسمی بودگی شهری مطلوب بنیان۱۶ شکل گرفته از سوی فرادستان شهری و طبقه متوسط
که اشاره به مطلوبات فراغتی، زیبایی شناسانه و راحتی و آرامش دارد و عمدتاً از سوی قشر متوسط و برتر شکل 
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س می گیرد )Devlin, 2018; 2019(. حضور این دو مقوله در بعد فرهنگی غیررسمی بودگی شهری نشان دهنده 

اثرگذاری مقوله هسته ای اول بر ابعاد غیررسمی بودگی شهری است. درحالی که غیررسمی بودگی های  شهری 
نیازمبنا که از سوی فرودستان شهری و جهت بقا و معیشت شکل می گیرد، تحت عنوان فرهنگ فقر موردبحث 
قرار گرفته است، غیررسمی بودگی های شهری مطلوب بنیان که خود زاییده نوعی فرهنگ طبقاتی و تلاش برای 
ایجاد تمایز طبقاتی در جامعه هستند، کمتر موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته اند. این خود نوعی دوگانه است 

که در بطن بعد فرهنگی غیررسمی بودگی شهری نهادینه شده و نیازمند تبیین است.

بعد اجتماعی غیررسمی بودگی شهری
بعد اجتماعی غیررسمی بودگی شهری دلالت بر سازوکارهای ارتباطی، تعاملی و مناسباتی میان افراد، گروه ها، 
طبقات اجتماعی و حاکمیت در راستای حرکت به سوی اهدافشان از طریق کنش های غیررسمی دارد. »بعد 
اجتماعی« ۱2 کد، چهار مقوله و دو جنبه کلیدی را در خود جای  داده است که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

بعد اجتماعی غیررسمی بودگی شهری در مقیاس محلی و خرد
دو مقوله »روابط بین فردی و درون گروهی غیررسمی در شبکه روابط اجتماعی« و »فرایند برچسب زنی تحت 
شکل  را  غیررسمی بودگی شهری  اجتماعی  بعد  از  جنبه  این  اجتماعی«  ساختار  سوی  از  غیررسمی  عنوان 
داده اند. مقوله »روابط بین فردی و درون گروهی غیررسمی در شبکه روابط اجتماعی«، به نقش کلیدی ارتباطات 
متقابل، اعتماد و صمیمیت حاضر در شبکه روابط میان افراد و گروه ها در شکل گیری غیررسمی بودگی شهری 
اشاره دارد )Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018(. این مقوله بر اساس روابط اجتماعی متقابل میان 
افراد و گروه ها در تعامل با سازمان های محلی تعریف می شود )Marx & Kelling, 2019(. درواقع این مقوله 
در ارتباط با مفهوم »غیررسمی بودگی به مثابه استراتژی برنامه ریزی« که آینس به آن پرداخته است، قرار دارد؛ 
که در آن افراد سعی بر آن دارند تا با استفاده از شبکه های اجتماعی خود اقدامات خودجوشی را شکل داده 
و از این طریق فرایند و محصول برنامه ریزی را تحت تأثیر قرار دهند )Innes et al., 2007(. البته دیدگاه های 
متفاوتی در خصوص غیررسمی بودگی های شهری حاصل از شبکه روابط بین فردی و درون گروهی وجود دارد. 
از یک سو بخش عظیمی از مطالعات، این گونه از غیررسمی بودگی های شهری  را امری سازمان دهی شده معرفی 
می نمایند که دارای پیچیدگی، تنوع، ناهمگونی بسیار است و از منطق و هنجار سازمانی خود پیروی می کند. 
از سوی دیگر برخی مطالعات آن را با ویژگی های نظیر فقدان ساختار، غیر سازمان دهی شده، سرپیچی از نظم 
مستطیلی که خروجی های غیرقابل پیش بینی دارد، شیوه انجام چیزها، خارج از ساختار سازمانی، راه حل های 
غیرمرسوم، عدم انطباق با استانداردهای سازمانی، تعریف می نمایند. دسته سومی نیز وجود دارد که معتقد 
به لحاظ فرآیندی، سریع، منعطف و  و  ازا رسمی آن ها هستند  به  از ما  است غیررسمی بودگی  ها بسیار والاتر 
پویا و به لحاظ ذاتی گام به گام و رشد کننده می باشد )Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018(. مقوله 
»فرایند برچسب زنی تحت عنوان غیررسمی از سوی ساختار اجتماعی« با فرایند تعریف آنچه از سوی ساختار 
آنچه  بنابراین   .)Marx & Kelling, 2019( ارتباط است پنداشته می شود در  و سازمان اجتماعی غیررسمی 
یا  و  افراد  به نظر می رسد در بعد اجتماعی غیررسمی بودگی شهری نقش کلیدی داشته باشد، نحوه مواجهه 

گروه ها با کنش های صورت گرفته مختلف و برچسب زدن بر آن ها توسط مردمان و نه حاکمیت است.

بعد اجتماعی غیررسمی بودگی شهری در مقیاس کلان و در ارتباط با جهانی سازی
جنبه دوم بعد اجتماعی این پدیده، دو مقوله »نحوه مواجهه با جهانی سازی و سیاست های نئولیبرالیسم« و 
»فرایند برچسب زنی کنش های افراد، گروه ها و طبقات اجتماعی از سوی حاکمیت« را شامل می شود. مقوله 
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»نحوه مواجهه با جهانی سازی و سیاست های نئولیبرالیسم« اگرچه در بعد اجتماعی غیررسمی بودگی شهری س

تبیین شده است اما واجد ویژگی سیاسی است و دلالت بر شبکه سازی های حاکمیتی در راستای انعطاف پذیری 
در مقابل جریان نئولیبرالیسم و جریان سرمایه دارد )Marx & Kelling, 2019(. مقوله »فرایند برچسب زنی 
کنش های افراد، گروه ها و طبقات اجتماعی از سوی حاکمیت« کمک می کند تا بتوان دلیل قرارگیری مقوله 
»نحوه مواجهه با جهانی سازی و سیاست های نئولیبرالی« در بعد اجتماعی را تبیین نمود. همان طور که رُوی 
اذعان داشته است، غیررسمی بودگی شهری نه یک پدیده قائم به شخص بلکه پدیده ای حساب شده است که 
توسط قدرت حاکمیت شکل گرفته است )Roy, 2009b(. براین اساس نحوه مواجهه حاکمیت با زیست طبقات 

اجتماعی مختلف در راستای کاربست سیاست های نئولیبرالی حائز اهمیت است. 
با بررسی جنبه های مختلف بعد اجتماعی و مقوله ها و کلان مقوله های زیرمجموعه آن، به نظر می رسد لازم 
است حوزه جدیدی در ادبیات غیررسمی بودگی شهری تعریف شود که در آن برهم کنش سطوح محلی و کلان 

بعد اجتماعی موردبررسی قرار گیرد. 

بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری
بعد اقتصادی دلالت بر فرایند و محتوای کنش های غیررسمی طبقات مختلف جامعه از یک سو و حاکمیت از 
سوی دیگر، در راستای نیل به خواسته ها و اهداف اقتصادی شان دارد. »بعد اقتصادی« از 32 کد، 9 مقوله و 

سه جنبه کلیدی ساخته شده است که در ادامه تشریح می شوند.

باور رایج نسبت به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری
بخشی از ادبیات نظری در این حوزه به دنبال تبیین »باور رایج نسبت به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری« 
معیشتی  »مسائل  مقوله  است.  قابل شناسایی  مقوله  پنج  اقتصادی،  بعد  از  جنبه  این  بررسی  در  است. 
اقتصادی  بعد  مطالعات  ابتدای  در  که  دارد  اشاره  اشتغال  و  کار  فقر،  نظیر  مفاهیمی  به  شهری«  فرودستان 
شامل  معیشتی  مسائل  این   .)Kudva, 2009( گرفت  قرار  اندیشمندان  موردتوجه  غیررسمی بودگی شهری 
قرارگیری خارج از اقتصاد رسمی، فقر، وضعیتی غیر مقرراتی و غیرقانونی و سطح پایینی از تولیدات می شود. 
Bo- )ازاین رو می توان آنها را به نوعی نتیجه کافی و پاسخگو نبودن تدارکات رسمی در حوزه اقتصادی پنداشت 
anada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018(. در راستای پاسخ به مسائل یادشده، مقوله »راهکارهای خلاقانه 
فرودستان در راستای تأمین معیشت« شکل گرفت که دلالت بر نگرش نسبت به غیررسمی بودگی شهری در بعد 
اقتصادی در چارچوب پاسخ های خلاقانه فقرا به بیکاری های فراگیر دارد. این نوع نگرش به زعم کودوا )2009( 
موجب شده بود تا غیررسمی بودگی شهری در بعد اقتصادی گاهی اوقات به مثابه مجموعه ای از اقدامات شخصی 
انتخابی عقلانی است و گاهی در  بقا در نظر گرفته شود. بر اساس این نگرش اقدام غیررسمی عمدتاً  جهت 
 Boanada-Fuchs &( راستای بهره کشی استفاده می شود و کمتر به عنوان یک اقدام ریسکی به حساب می آید
Boanada Fuchs, 2018(. با ورود حاکمیت به عرصه مسائل معیشتی فرودستان و بررسی راهکارهای خلاقانه 
آنها، مقوله »سیاست گذاری های حاکمیتی در راستای پاسخ به مسائل معیشتی فرودستان و مسئله آفرینی آنها« 
شکل گرفت که دلالت بر دستورالعمل های سیاسی شامل مداخلات در اقتصاد کلان دارد؛ اگرچه در نگاهی کلی 
دستورالعمل هایی نظیر بازسازی صنعتی، آزادسازی و جهانی سازی موجب به منصه ظهور آمدن مسائلی جدید 
نظیر استاندارد مشاغل و ساختارهای مقرراتی و نقش سازمان های غیرحکومتی شد و به همین دلیل گروهی 
از مطالعات تمرکز خود را بر سازمان دهی کارگران بخش غیررسمی و فشار جهت فراهم آوردن رفاه آنان توسط 
دولت قرار دادند. »جریان های اندیشه ای هم راستا با باور رایج نسبت به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری« 
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س اقتصادی  بعد  به  نسبت  دوگانه گرایان۱8  و  حقوق گرایان۱7  قدرتمند  اندیشه ای  جریان  دو  تفکرات  بر  دلالت 

غیررسمی بودگی شهری دارد. حقوق گرایان شخصیت حقوقی مستقلی را برای بخش غیررسمی قائل می شوند 
و معتقدند که در بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری اساساً بخش غیررسمی بر فعالیت های اقتصادی دلالت 
دارد که به دلیل ضعف و ناتوانی بروکراسی حاکم از اقتصاد مدرن جدا افتاده اند )Banks et al., 2019(. آنها 
همچنین معتقد بودند که بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری در ارتباط با مجموعه ای از راهبردهای عقلانی 
است که توسط افراد و گروه های غیررسمی نظیر فقرا به صورتی خلاقانه شکل می گیرد تا آنها بتوانند از مصائب و 
 Boanada-Fuchs &( محدودیت هایی که توسط حاکمیت در بخش رسمی اقتصاد شکل گرفته است، عبور کنند

 .)Boanada Fuchs, 2018; De Soto, 2000; Kudva, 2009

جریان های اندیشه ای برهم زننده باور رایج نسبت به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری
بخشی دیگر از ادبیات نظری حوزه غیررسمی بودگی شهری در تقابل با جنبه پیشین به دنبال تبیین »جریان های 
دو  جنبه  این  هستند.  غیررسمی بودگی شهری«  اقتصادی  بعد  به  نسبت  رایج  باور  برهم زننده  اندیشه ای 
که  معتقدند  مارکسیست ها  برمی گیرد.  در  را  – ساختارگرا«  »مارکسیسم  و  »مارکسیسم«  کلیدی  فکری  جریان 
غیررسمی بودگی شهری نمی تواند تنها به مسئله پاسخ خلاقانه فقرا به محدودیت هایی نظیر بیکاری منحصر 
مسکن  و  کار  نیروی  زمینه  در  سرمایه داری  سازوکارهای  پیامد  پدیده  این  می داشتند  اذعان  آنها  بلکه  شود. 
 Kudva,( و همچنین نقش تنظیم کننده اما غایب دولت ها در ارتباط با سرمایه داری است )Banks et al., 2019(
2009(. به عقیده مارکسیست ها اگر به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری از نظرگاهی ساختارگرایانه نگاه 
شود، اساساً نه تنها نمی توان این دو بخش را از یکدیگر جدا نمود بلکه این ساختار رسمی سرمایه داری است که 
بخش غیررسمی را در بطن خود می آفریند. بنابراین بخش غیررسمی نه در حاشیه سرمایه داری بلکه در هسته 
نیروی کار  از  بهره کشی  با  اقتصادی اساساً غیررسمی بودگی شهری  بعد  به طوری که در  نهادینه شده است  آن 
توسط بازار در ارتباط است )Doshi & Ranganathan, 2019(. نتیجه مطالعات جریان های اندیشه ای مذکور 
در حوزه غیررسمی بودگی شهری بر »لزوم برداشتن تمرکز قدرتمند بر بعد اقتصادی زیست فرودستان و سوق 
دادن آن به سمت سازوکارهای سرمایه داری جهانی و سایر طبقات اجتماعی« تأکید دارند. روی در مخالفت 
با دیدگاه های حقوق گرایان و دوگانه گرایان که باورهای رایج نسبت به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری را 
راهبری می نمودند، بیان می کند که غیررسمی بودگی شهری که در بعد اقتصادی به فقرا نسبت داده می شود، 
او  مطالعات  چراکه  باشد  جهانی  سرمایه داری  اقتصادی  سازوکارهای  از  آنها  دوری  دلیل  به  نمی تواند  اساساً 
 .)Roy, 2005( نشان می دهد بسیاری از تولیدات سکونتگاه های غیررسمی در بازارهای جهانی عرضه می شوند
نه صرفاً توسط  اقتصادی  تأکید نمود که شکل گیری کنش های غیررسمی  این نکته  بر  بایستی  این  بر  علاوه 
طبقه فرودستان شهری بلکه از سوی سایر طبقات اجتماعی به خصوص فرادستان شهری صورت می پذیرید. 
در این راستا ورنا معتقد است که در بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری، فعالیت های اقتصادی فقرا عمدتاً 
کوچک مقیاس بوده و بایستی توجهات را به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری که توسط سایر فعالیت های 

.)Werna, 2001( اقتصادی متوسط و کلان توسط اقشار قدرتمندتر صورت می پذیرد معطوف نمود
که  نظر می رسد  به  آن،  زیرمجموعه  مقوله های  و کلان  مقوله ها  و  اقتصادی  بعد  بررسی جنبه های مختلف  با 
رایج  باور  که  تغییراتی  است.  شده  اساسی  تغییرات  دچار  بعد  این  در  غیررسمی بودگی شهری  نظری  ادبیات 
به کنش های  فرودستان جامعه  اقتصادی طبقه  از کنش های غیررسمی  را  به غیررسمی بودگی شهری  نسبت 

غیررسمی اقتصادی سایر طبقات به خصوص فرادستان شهری کشانده است. 
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بعد حقوقی غیررسمی بودگی شهریس

بعد حقوقی غیررسمی بودگی شهری به دنبال تبیین نقش قوانین، ضوابط و مقررات توسعه ای در شکل گیری 
غیررسمی بودگی شهری و چگونگی مواجهه عاملیت های قرارگرفته در هر یک از طبقات اجتماعی از یک سو و 
حاکمیت از سوی دیگر، با ساختار حقوقی حاکم بر جامعه می باشد. »بعد حقوقی« از 72 کد، ۱6 مقوله و ۴ 

جنبه قابل بررسی است.

غیررسمی بودگی شهری به مثابه اندرکنش طبقات اجتماعی با نظام حقوقی حاکم بر جامعه
روزمره  زیست  از  حاصل  »غیررسمی بودگی شهری  مقوله  است.  جای داده  خود  در  را  مقوله  چهار  اول،  جنبه 
مردمان و تقابل آن با نظام حقوقی« نشان دهنده آن است که غیررسمی بودگی شهری به نوعی پیامد مناسبات 
را ساختار  آن  در  قرارگرفته  منابع  نحوه مصرف  و  آنها  زندگی  که محیط  است  مقرراتی  و  قوانین  و  مردم  میان 
با  توسعه دهندگان  و  حاکمیت  تقابل  از  حاصل  »غیررسمی بودگی شهری  مقوله   .)Chien, 2019( می بخشد 
 Chien,( نظام حقوقی« بر عدم اجرایی شدن عمدی قوانین، مقررات و ضوابط توسعه ای توسط حکومت دارد
Mc-( بنابراین لازم است تا اقدامات فراقانونی حاکمیت و توسعه دهندگان نیز مورد تحلیل قرار گیرد .)2019

Farlane, 2012(. مقوله »غیررسمی بودگی شهری حاصل از تقابل گروه های مافیایی و گروه های برتر اقتصادی 
با نظام حقوقی« دلالت بر نوعی نگاه راهبردی به غیررسمی بودگی شهری دارد که بیشتر با گروه های مافیایی و 
گروه های برتر اقتصادی در جهان جنوب در ارتباط است. در واقع گروه های برتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
در اقتصاد سیاسی مرتبط با غیررسمی بودگی شهری دخیل هستند. بدین صورت که آنها از غیررسمی بودگی 
حاصل از نبود و یا اجرای قواعد و قوانین و مقررات رسمی، دور زدن قواعد موجود از طریق قدرت مالی و زور 
و یا روابط صحیح اجتماعی و سیاسی نفع می برند )Banks et al., 2019(. مقوله »عوامل اثرگذار بر توانایی 
عاملیت های متعلق به طبقات اجتماعی مختلف در شکل دهی به غیررسمی بودگی شهری در مواجهه با نظام 
متون  و  قانونی  هنجارهای  حقوق،  سیستم  دانش  اشخاص،  فرهنگی  و  اجتماعی  سرمایه  نقش  به  حقوقی« 
از قابلیت ترجمه و تفسیرپذیری قوانین و  قانونی در چگونگی استفاده از ظرفیت فضای طفره رفتن حاصل 
مقررات جهت مانور دادن توسط عاملیت های مختلف تأکید دارد )Haid & Hilbrandt, 2019(. براین اساس 
قادر  را  آنها  که  عواملی  و  حقوقی  نظام  با  اجتماعی  سه  طبقه  تقابل  بر  غیررسمی بودگی شهری  از  جنبه  این 

می سازد تا بتوانند با ایجاد غیررسمی بودگی شهری  به اهداف خود برسند، می پردازد.

دلایل عدم تطابق کنش های طبقات اجتماعی مختلف با سازوکارهای نظام حقوقی
جنبه دوم، سه مقوله را در خود جای داده است. »کم و کیف تنظیم کنندگی روابط میان عاملیت های مختلف 
توسط ساختار حقوقی« در شکل گیری این عدم تطابق نقش به سزایی دارد. انعطاف پذیری، محدودیت زایی 
و فقدان قوانین، ضوابط و مقررات تنظیم کننده روابط میان حاکمیت، حکومت محلی، مدیریت شهری و سایر 
بازیگران می تواند منجر به شکل گیری غیررسمی بودگی شهری و عدم انطباق شود )Simone, 2001(. علاوه 
بر این، وجود »پلورالیسم حقوقی در بسترهای مختلف« یکی دیگر از دلایل عدم تطابق میان کنش های مردم 
با ساختار حقوقی است )Marx & Kelling, 2019(. مارکس و کیلینگ )2019( معتقدند وجود ساختارهای 
حقوقی موازی با ساختار حقوقی حاکمیت نظیر قواعد عرفی و دینی می تواند به عنوان مرجع کنش های اعضای 
جامعه مورداستفاده قرار گیرد و ارتباط میان ساختار حقوقی و قوانین و مقررات حاکمیت و تعریف رسمی بودگی 
را نقض نماید. از نظر آنها شروع این فرایند از آنجایی است که این سؤال مطرح شود که بر اساس قوانین حکومتی 
چه چیزی رسمی و چه چیزی غیررسمی است. از نظر بنکس و دیگران، غیررسمی بودگی شهری چیزی بیش 
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س از غیاب قواعد، قوانین و مقررات است چراکه درصورتی که امر رسمی با قواعد و قوانین و مقررات تعین شده 

توسط حکومت تعریف شود، امر غیررسمی می تواند با مجموعه قواعدی دیگر که توسط بازیگران دیگر نظیر 
گروه های برتر ملی و شهری به مذاکره گذاشته  شده و به اجرا می رسد، تعریف شود )Banks et al., 2019(. در 
این میان نمی توان از نقش کلیدی »نحوه عملکرد نظام حقوقی« در شکل گیری این عدم تطابق چشم پوشید. 
دو خوانش حقوق گرایانه و مارکسیسم ساختارگرا، از دو زاویه متفاوت به تبیین نقش نظام حقوقی در شکل گیری 
عدم انطباق کنش های عاملیت های قرارگرفته در طبقات مختلف اجتماعی با ساختار حقوقی پرداخته اند. در 
این زمینه دسوتو که نماینده جریان اندیشه حقوق گرایان است، معتقد است که دلیل روی آوردن فرودستان 
به کانال های غیررسمی آن است که آنها نمی توانند کنش های روزمره خود را از طریق کانال های رسمی شکل 
دهند؛ چراکه ساختار حقوقی حاکم بر کانال های رسمی موجب مقاومت نهادهای حاکمیتی در مقابل این گونه 
کنش ها می شود )De Soto, 2000(. نتیجه آنکه کنش های فقرا در مواجهه با ساختار حقوقی و قوانین و مقررات 
حاکمیتی سخت گیرانه با ویژگی هایی نظیر عدم تطابق با استانداردها، غیرقابل کنترل، غیر برنامه ریزی شده، 
عوارض  پرداخت  از  فرار  مالیاتی،  فرار  مقرراتی،  چارچوب  از  خارج  رسمی،  اختیارات  فقدان  ثبت شده،  غیر 
خدمات، غیرقابل اعتماد بودن، ناامن، کیفیت نامناسب، ناکافی بودن و کثیفی تعریف می شود و این در حالی 
 Boanada-Fuchs( است که موارد مذکور عمدتاً در راستای کاهش هزینه ها و افزایش رقابت پذیری رخ می دهد
قانون  حکومت  بر  بیشتر  اتکا  و  کمتر  و  ساده تر  مقررات  وجود  دسوتو،  به زعم   .)& Boanada Fuchs, 2018
راهکاری است که می تواند شرایط زندگی را برای فقرا آسان کند )De Soto, 2000(. از نظر دسوتو امر غیررسمی 
امر  پیرامون  مطالعاتش  اساس  بر  دسوتو  بنابراین  است.  مالکیت  حقوق  گسترده  شناسایی  عدم  با  ارتباط  در 
بر  فقرا  اگرچه  است  معتقد  قانون(  از  )مالکیت خارج  مالکیت غیررسمی  با مطرح کردن حقوق  فراقانونی۱9، 
اساس زیست غیررسمی خود در قالب آلونک ها و مشاغل غیررسمی دارای سرمایه های هنگفتُی هستند، اما به 
دلیل شناسایی حقوق مالکیت و فقدان سند، سرمایه آنها به سرمایه مرده تبدیل  شده است. بنابراین او از تبدیل 
حقوق تصرف غیررسمی به حقوق مالکیت رسمی حمایت می کند. به عقیده او چنانکه قوانین الزامی، از رسوم 
از قانون، توافقنامه ها و قراردادهای اجتماعی موجود منشأ نگیرد، در ایجاد نظام های مالکیت رسمی  خارج 
جامع و کارآمد شکست می خورند )De Soto, 2000(. روی معتقد است که خوانش دسوتو از عملکرد ساختار 
از غیررسمی بودگی شهری به عنوان بخشی مجزا از بخش رسمی  دارد و این موجب  او  حقوقی دلالت بر فهم 
سازوکارهای  درهم تنیدگی های  و  پیچیدگی ها  نتواند  دسوتو  توسط  مطرح شده  حقوقی  آپارتاید  تا  است  شده 
میان بخش رسمی و غیررسمی را به خوبی تبیین نماید )Roy, 2005(. بنابراین روی )2005( معتقد است که 
رسمی سازی غیررسمی بودگی های شهری که توسط دسوتو پیشنهاد شده است دارای بنیان های متزلزلی است 
که تنها صورت  مسئله غیررسمی  بودگی  شهری را تغییر می دهد. روی با نقد فرایندهای رسمی سازی مدنظر 
دسوتو عنوان می دارد اینکه تصور شود با قانونی نمودن غیررسمی بودگی های شهری مشکلات پیرامون آنها حل 
می شود خیال خامی است چراکه طبیعت غیررسمی بودگی در کنار تفسیرپذیری قانون )رسمی( معنا می یابد 
)Roy, 2005(. در مقابل، روی معتقد است که قوانین و مقررات شهری و به طورکلی ساختار حقوقی حاکم بر 
به غیررسمی بودگی شهری در  برای شکل دادن  آنها  از  ابزاری هستند که حاکمیت  مناسبات شهری، درواقع 
راستای اهداف خود استفاده می کند )Roy, 2011(. در برابر مفهوم آپارتاید حقوقی که دسوتو مطرح می کند، 
روی عملکرد ساختار حقوقی را با دو مفهوم »فقدان قوانین و مقررات« و »مقررات زدایی« به چالش می کشد 
که اولی به معنای غیاب حاکمیت و ساختار سازمانی منسجم در ارتباط میان بازیگران و ساختار حقوقی است 
 Roy,( انعطاف پذیری های حقوقی شکل گرفته توسط حاکمیت دلالت دارد و  ابهامات فضایی  بر  نیز  و دومی 
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حساب شده س غیررسمی بودگی  یک  بر  مقررات زدایی  مقررات،  فقدان  برخلاف  که  است  معتقد  روی   .)2009b

دلالت دارد که شامل برنامه ریزی و اقدامات هدفمند است و در آن ممنوعیت وجود قدرت مقرراتی تبدیل به 
با دیدگاه  این دو مفهوم در تضاد   .)Roy, 2009b( اختیار می شود و قدرت  انباشت  منطق منابع، تخصیص، 
دسوتو نشان می دهد که غیررسمی بودگی شهری نه تنها به معنای شکست و ناتوانی حاکمیت و ساختار حقوقی 
فرایندهای  مقابل  در  حاکمیت  و  حقوقی  ساختار  انعطاف پذیری  بر  دلالت  غیرمستقیمی  به طرز  بلکه  نیست 
غیررسمی بودگی شهری  از  صحبت  که  زمانی  بنابراین   .)Hossain, 2011( دارد  نئولیبرالیسم  و  جهانی سازی 
به میان می آید، بحث در مورد پدیده ای غیر اتفاقی است که با نادیده انگاشتن و )غیر( قانونی پنداشتن های 
موقتی کنش های بازیگران مختلف در ارتباط است )Boudreau & Davis, 2017(. در سرتاسر جهان، قوانین، 
ضوابط و مقررات توسط عاملیت های مختلف تصویب، دست کاری و یا به حالت تعلیق درمی آیند تا از این طریق 
عاملیت ها بتوانند کنترل خود را بر فضا به اجرا بگذارند که ممکن است در زمانی از آن تحت عنوان فساد یاد 

.)Doshi & Ranganathan, 2019( شود و یا در زمان دیگر توسط عاملیت های دیگر امری مشروع تلقی گردد

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نظام حقوقی و غیررسمی بودگی شهری
جنبه سوم، به چهار مقوله دلالت دارد. »اثرگذاری نظام حقوقی بر غیررسمی بودگی شهری« به نقش قوانین، 
در  قانون  نقش  بر  روی  می پردازد.  غیررسمی بودگی شهری  پدیده  شکل گیری  در  شهری  مقررات  و  ضوابط 
قانونی که  اما  قابل رؤیت است  معتقد است که عمل غیرقانونی  و  دارد  تأکید  اقدامات غیرقانونی  شکل گیری 
موجب شکل گیری آن است، مشخص نیست )Roy, 2018(. اینکه چگونه یک امر غیررسمی ممکن است زمانی 
 Marx & Kelling,( در یک بستر واقع شود و در زمان دیگر توسط مقررات گذاری به امری رسمی تبدیل شود
2019( نشان از اثرگذاری بالای ساختار حقوقی و تحولات آن بر شکل گیری پدیده غیررسمی بودگی شهری دارد. 
اما این تنها یک روی سکه است. از سوی دیگر بایستی »اثرگذاری غیررسمی بودگی شهری بر نظام حقوقی« 
را نیز مورد تبیین قرار داد. کنش های غیررسمی است که عاملیت های قرارگرفته در طبقات مختلف اجتماعی 
اثر  نظام حقوقی  و محتواهای  فرایندها  بر  نظام حقوقی حاکم شکل می دهند،  با محدودیت های  مواجهه  در 
می گذارند. مارکس و کیلینگ معتقدند که می توان از مفهوم غیررسمی بودگی شهری جهت فهم اینکه چگونه 
 Marx & Kelling,( قوانین و نظام های حقوقی ظهور می یابند، عمل می کنند و تغییر می یابند، استفاده نمود
که  می دارد  اذعان  قوانین  و  حقوق  و  غیررسمی بودگی شهری  میان  درونی  ارتباط  بر  تأکید  با  روی   .)2019
و  واقع  شده اند  نفوذ  مورد  توسط منطق غیررسمی بودگی شهری  مقررات  متفاوت  اشکال  و  قانونی  هنجارهای 
و  قوانین  و همکاران، غیررسمی بودگی شهری،  به زعم هیلبرانت   .)Roy, 2009b( آن جایگذاری گردیده اند در 
مقررات را با توجه به هنجارهای اجتماعی متفرقه تحت فشار قرار می دهد و این در حالی است که به همراه آنها 
تغییر شکل می یابد )Hilbrandt et al., 2017(. دلوین اقدامات غیررسمی را در ارتباط با قانون شکنی یا دور زدن 
قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از فضا می داند )Devlin, 2019(. چگونگی کاربست و استفاده از قوانین و 
مقررات است که تعیین می کند به چه میزان آن قوانین اجرا شده اند )Hilbrandt et al., 2017(. در این میان 
طبقات قدرتمند جامعه نقش مهمی در نفوذ غیررسمی بودگی  در ساختار حقوقی حاکم بر جوامع دارند. »تأثیر 
نهاد قدرت در نفوذ غیررسمی بودگی شهری به نظام حقوقی و اثر آن بر زیست مردم« دلالت بر نقش نظام حقوقی 
در به وجود آوردن فضای مانور برای عاملیت های قدرتمند در طبقات مختلف اجتماعی و همچنین حاکمیت 
دارد. از نظر مارکس و کیلینگ فرضیات مرتبط با ارتباط میان قوانین، مقررات و غیررسمی بودگی تا حدود زیادی 
ناقص است و نیاز به بررسی بیشتر دارد )Marx & Kelling, 2019(. شهرسازی به مثابه بخشی از نظام حقوقی 
در هر بستر می تواند بر شکل گیری غیررسمی بودگی شهری اثرگذار و از آن اثر بپذیرد. بر این  اساس »تأثیرپذیری 



17

آن
ده 

کنن
ین 

تبی
اد 

ابع
ی و 

هر
ی ش

دگ
ی بو

سم
یرر

غ
ی 

ور
د ن

جوا
مد

مح
۱۴

۰۰
ن 

ستا
 زم

  • 
  3

ه 3
مار

 ش
  • 

م  
ده

هار
 چ

ال
س و تأثیرگذاری نظام شهرسازی و غیررسمی بودگی شهری« مقوله ای حائز اهمیت خواهد بود. دوشی و رانگاناتان 

معتقدند که نظریات مرتبط با غیررسمی بودگی شهری، با بررسی دامنه ای از مناسبات خارج از قانون، شیوه های 
غیررسمی برنامه ریزی، پهنه بندی و مدیریت کاربری زمین و شکل های مختلف ثبت نشده کار، مسکن، خدمات و 
زندگی اجتماعی در مناطق شهری جهان، بینشی گسترده از این  گونه سازوکارهای پویا میان نظام شهرسازی و 
غیررسمی بودگی شهری را ارائه می کنند )Doshi & Ranganathan, 2019(. چِین دوگانه رسمی و غیررسمی را در 
ارتباط با مالکیت خصوصی و شهرسازی می داند )Chien, 2019(. او معتقد است که در حوزه مالکیت خصوصی 
و مباحث حقوقی پیرامون آن، غیررسمی بودگی شهری دلالت بر فقدان حق قانونی مناسب داشتن دارد که عمدتاً 
خروجی آن موجب عدم دسترسی ساکنین شهرها به بازارهای سرمایه می شود و در نهایت باعث در جا زدن قشری 
می شود که در فقر زندگی می کنند؛ کما اینکه او معتقد است که فرایند رسمی سازی غیررسمی بودگی های شهری 
دیگر موجب شکل گیری  از سوی  و  مالی می شود  منابع  به  فقرا  یکسو موجب دستیابی  از  در محلات شهری 
پدیده اعیان سازی به دلیل بالا رفتن ارزش زمین می گردد. »انواع غیررسمی بودگی شهری از نظرگاه حقوقی« به 
دسته بندی انواع کنش های غیررسمی از منظر حقوقی می پردازد. به زعم دوشی و رانگانتان، غیررسمی بودگی 
 Doshi & Ranganathan,( صرفاً به معنای فراقانونی نیست بلکه دلالت بر انعطاف پذیری قانون و مقررات دارد
2019(. غیررسمی بودگی شهری نه در خارج از قانون و نه ورای قانون شکل می گیرد بلکه از طریق فرض های 
 Haid &( ارتباط است با قانون در  بر کاربست قانون حکم فرما هستند،  تناقضات که  و  ضمنی، محدودیت ها 
Hilbrandt, 2019(. بوانادا فوچز و بوانادا فوچز )2018( معتقدند که غیررسمی بودگی شهری در واقع مجموعه 
فعالیت هایی است که برچسب قانونی نمی خورند بلکه در لبه قوانین قرار دارند و حتی گاهی به این فعالیت ها 
یک  بر  دلالت  غیرقانونی  و  غیررسمی  دوگانه  آنها،  نظر  از  می شود.  عمومی  خورده  حقوق  از  تخطی  برچسب 
امر سیاسی دارد و عمدتاً در گفتمان حقوقی به جای واژه غیرقانونی از غیررسمی استفاده می شود و بنابراین 
فعالیت های مجرمانه ای نظیر اخاذی، رشوه، قاچاق مواد و انسان، پول شویی و فرار مالیاتی حساب شده را نیز در 

.)Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018( برمی گیرد

اثر کمیت و کیفیت مقررات بر شکل گیری غیررسمی بودگی و لزوم بازسازی نظام حقوقی در 
راستای حرکت به سمت شهر عادلانه

به سزایی  نقش  مقررات«  و  قوانین، ضوابط  و کیف  در خود جای  داده است. »کم  را  مقوله  دو  جنبه چهارم، 
به  که  قانونی  مناسبات  به  اثبات گرایانه  رویکرد  حسین،  نظر  از  دارد.  غیررسمی بودگی شهری  شکل گیری  در 
معنای خنثی بودن به لحاظ اجتماعی و سیاسی است، مردود است و در عوض بایستی سازوکارهای »قانون 
به مثابه فرایند اجتماعی« و »قانون به مثابه مقوله قابل تفسیر چندگانه و منافع چندگانه« در نظر گرفته شود 
و  بودن  باز  پایان  غیررسمی بودگی شهری،  و  قانون  میان  ارتباط  در  که  است  معتقد  روی   .)Hossain, 2011(
 .)Roy, 2009b( قابلیت تفسیرپذیری چندگانه قانون و همچنین منافع متعدد متأثر از آن حائز اهمیت است
نظام حقوقی و قوانین و مقررات به دلیل آن که به طور مشخص و دقیق قابل ترسیم نیستند، قابلیت ترجمه و 
 Boanada-Fuchs &( شوند  غیررسمی بودگی شهری  شکل گیری  موجب  می توانند  نتیجه  در  و  دارند  تفسیر 
Boanada Fuchs, 2018(. بر این  اساس، اگر کم و کیف قوانین، ضوابط و مقررات شهری موجبات شکل گیری 
غیررسمی بودگی های شهری از سوی طبقات مختلف جامعه را فراهم آورد و از این طریق به شکاف طبقاتی و 
نابرابری اجتماعی در شهرها دامن بزند، به نظر می رسد »لزوم بازسازی ساختار حقوقی از طریق تبیین نابرابری 
قابلیت  باشد. غیررسمی بودگی شهری دارای  اجتناب ناپذیر  امری  لنز غیررسمی بودگی «  با  و فساد در شهرها 
مفهومی به منظور کاربست در بازسازی ساختار حقوقی حاکم بر جوامع است. جافه و کستر این نکته را متذکر 
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می شوند که حتی قانون مدارترین کشورها، زمانی که با لنز مفهوم غیررسمی بودگی شهری نگریسته شوند، با س

کشف زوایای پنهان شرایط حاکم بر آنها، مشخص می شود که در رسمی ترین مکان ها نیز کنش غیررسمی شکل 
دعاوی  و  منازعات  برای  مناسب  محملی  به  غیررسمی بودگی شهری   .)Jaffe & Koster, 2019( است  گرفته 
 .)Doshi & Ranganathan, 2019( سیاسی که اغلب زبان فساد و ناعدالتی را تقویت می کند، تبدیل شده است
شاید به همین دلیل است که مارکس و کیلینگ معتقدند که فهم غیررسمی بودگی شهری در ارتباط با حقوق و 
قوانین در تبیین رابطه میان قدرت و نا عدالتی در شهرها بسیار کاراست )Marx & Kelling, 2019(. اهمیت 
ارتباط میان غیررسمی بودگی شهری و نظام حقوقی حاکم به اندازه ای است که دی سوزا سانتوس معتقد است 
ادامه دار خشونت های  بر هم شکستن چرخه های  در  از شیوه های ممکن  یکی  بازسازی سیستم حقوقی  که 

.)de Sousa Santos, 2002( روزمره و سریالی مرتبط با غیررسمی بودگی های شهری است

بعد سیاسی غیررسمی بودگی شهری
متفاوت  رویکردهای  اتخاذ  چگونگی  و  چرایی  تبیین  دنبال  به  اساساً  غیررسمی بودگی شهری  سیاسی  بعد 
حاکمیت نسبت به کنش های غیررسمی طبقات مختلف اجتماعی است. »بعد سیاسی« دارای ۴3 کد، شش 

مقوله و دو جنبه کلیدی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تغییر در باور رایج پیرامون بعد سیاسی غیررسمی بودگی شهری
مهم ترین  از  یکی  می دهد  نشان  نظری  ادبیات  بررسی  است.  مقوله  سه  دربرگیرنده  سیاسی،  بعد  اول  جنبه 
مسئله ای  از  »جهش  قالب  در  و  آن  سیاسی  بعد  در  غیررسمی بودگی شهری  ادبیات  در  نظری  جهش های 
مسئله  به  نگاه  است.  رخ  داده  مذاکره«  منطق  بر  مبتنی  سیاسی  مسئله ای  به  اقتصادی  یا  حقوقی 
غیررسمی بودگی شهری به مثابه یک مسئله کلیدی در سیاست شهری موجب جهش در نگاه به آن به عنوان یک 
بخش غیررسمی در ساختار اقتصادی و یا عدم انطباق با ساختار حقوقی شد. نتیجه این جهش حرکت به سمت 
غیررسمی بودگی شهری به مثابه کنشی سیاسی )کانال ها و استراتژی ها(، تولید فضا و فرایندهای مذاکراتی در 
نوع نگرش،  این  از خلال  واقع  بود )Kudva, 2009; Ranganathan, 2014(. در  وضعیت ساختاری متفاوت 
غیررسمی بودگی شهری دیگر محدود به مباحث حقوقی ساختارگراها، اقتصاددانان و نئولیبرال های حقوق گرا 
و  غیررسمی  قانون-نهاد2۰، فضای  تولید فضای سه گانه شامل فضای  فرایند  به  آن معطوف  توجه  بلکه  نشد، 
فضای مذاکره قرار گرفت )Hackenbroch, 2011(. در این نگاه غیررسمی بودگی شهری به معنای پدیده ای که 
خارج از رویه ها و محتواهای رسمی شکل گرفته است تلقی نمی شود، بلکه تمرکز آن بر رابطه مذاکراتی میان 
حاکمیت و سایر بازیگران قرار می گیرد )Roy, 2009a(. نگاه سیاسی به غیررسمی بودگی شهری موجب می شود 
تنها دلیل شکل گیری  برای اعضای جامعه دیگر  آوردن شرایط مناسب زندگی  تا شکست حاکمیت در فراهم 
غیررسمی بودگی شهری نباشد بلکه مناسبات مذاکراتی میان اعضای جامعه و حاکمیت خود به موضوع اصلی 
غیررسمی بودگی شهری تبدیل شود )Simone, 2000(. در واقع غیررسمی بودگی شهری به مذاکرات پیرامون 
مقررات  و  قوانین  جامعه،  مختلف  طبقات  میان  ارزش ها  درباره  مذاکره  دارد.  دلالت  آنها  استحاله  و  ارزش ها 
مسئله ای  از  جهش   .)AlSayyad & Roy, 2003; Roy, 2009b( داد  خواهد  رخ  حاکمیتی  قدرت  و  محلی 
به  غیررسمی بودگی های شهری  انتساب  در  نگرش  تغییر  موجب  سیاسی  مسئله ای  به  اقتصادی  و  حقوقی 
طبقه ای خاص گردید. بر اساس تغییر نگرش صورت گرفته در ادبیات نظری »غیررسمی بودگی تمامی افراد، 
گروه ها و طبقات اجتماعی نه فقط طبقه فقیر جامعه« بایستی مورد کندوکاو قرار گیرد. دیگر تأکید صرف بر 
زیست فقرا به مثابه پدیده غیررسمی بودگی شهری کنار گذاشته  شده و در کنار آن غیررسمی بودگی شهری سایر 
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س  Haid & Hilbrandt, 2019; McFarlane,( بازیگران نظیر اقشار متوسط، برتر و حتی حاکمیت مطرح می شود

ضد  اقدام  یک  یا  مقاومت  سیاست  یک  به مثابه  جدید  نگرش  در  فرودستان  غیررسمی بودگی شهری   .)2012
دولتی قلمداد می شود که توسط افراد محروم و در قالب تلاش های قهرمانانه صورت می پذیرد و هدف از آن 
افراد و گروه های  تغییر خروجی های سیاسی است )Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018(. عمدتاً 
غیررسمی به کسانی اطلاق می شود که به لحاظ اجتماعی محروم، جدا افتاده و به حاشیه رانده  شده هستند 
 )Roy, 2011( فرودستان«2۱  »شهرگرایی  نظیر  مقاومتی  اقدامات  و  اجتماعی  نزاع  بر  دلالت  آنها  اقدامات  و 
 De Soto,( قهرمانانه  کارآفرینی   ،)Cruz, 2007( تخطی گرا  شهرگرایی   ،)Bayat, 2004( آرام«22  »پیشروی  و 
برتر23  قشر  غیررسمی بودگی شهری  و  است  بقا  راستای  در   )Davis, 2006( غیررسمی  نجات گرایی   ،)2000
مغفول مانده است. از نظر روی غیررسمی بودگی شهری می بایست در راستای تبیین و تفسیر فضاها و افراد و 
گروه هایی که غیررسمی بودنشان تحت تأثیر حاکمیت است، مورداستفاده قرار گیرد )Roy, 2018(. این دیدگاه 
روی، غیررسمی بودگی شهری را به ورای تمرکز بر طبقه فرودست جامعه درست جایی که سایر طبقات اجتماعی 
نیز امکان شکل دهی به کنش های غیررسمی را دارند، می برد. بنکس و دیگران معتقدند که با تحلیل بازیگران 
و  برتر  گروه های  که  پنداشت  استراتژی  نوعی  به مثابه  را  آن  می توان  غیررسمی بودگی شهری  به  شکل دهنده 
فرودست جامعه در راستای نیل به مزایایی نظیر قدرت اجتماعی و اقتصادی، سود و منفعت بیشتر و یا پرهیز 
از قوانین و مقررات به کار می گیرند )Banks et al., 2019(. از نگاه رانگاناتان غیررسمی بودگی شهری حاصل 
انباشت2۴ و غیررسمی بودگی شهری قشر فرودست جامعه در راستای  از کنش های گروه های برتر در راستای 
بقا است )Ranganathan, 2014(. روی با تأکید بر این دسته بندی اذعان می دارد که غیررسمی بودگی شهری 
متعلق به هر دو طبقه است و هر دو نوع غیررسمی بودگی می بایستی به یک اندازه قانونی یا غیرقانونی، مشروع 
از  تلقی شود )Roy, 2011(. درواقع عاملیت های حاضر در هر یک  فاقد اختیار  و  اختیار  نامشروع، دارای  یا 
در  می آورند.  روی  غیررسمی  زیست   و  کنش  به  نحوی  به  خویش  بقای  یا  و  منافع  به  نیل  راستای  در  طبقات 
این راستا حسین معتقد است هر یک از این بازیگران با شکل دهی به غیررسمی بودگی شهری در واقع نشان 
می دهند که تصمیمات اتخاذ شده از آنها با آنچه ساختار حقوقی حاکمیتی تعیین نموده و عاملیت های اجرایی 
بر  را  از عاملیت ها تصمیماتشان  این در حالی است که هر یک  و  به دنبال تحقق آن هستند، فاصله دارد  آن 
اساس عقلانیتی سیاسی اتخاذ نموده اند که باقدرت طبقاتی آنها در ارتباط است )Hossain, 2011(. با شکل 
گرفتن جهش از مسئله ای حقوقی و اقتصادی به مسئله ای سیاسی در ادبیات نظری، »غیررسمی بودگی شهری 
به مثابه حلقه اتصال سیاست و فضا« در نظر گرفته شد. بعد سیاسی غیررسمی بودگی شهری دلالت بر منطق 
 .)AlSayyad & Roy, 2003( مذاکراتی فضا دارد که در آن ارزش های فضایی متمایز تولید و مدیریت می شود
در این نگاه دیگر غیررسمی بودگی شهری با حالتی از ابهام و قابل مذاکره بودن تمامی اقدامات قلمرویی که 
منجر به شکل گیری اقدامات فضایی مختلف که حتی می توانند از منظر فساد سیاسی موردبررسی قرار گیرند، 
به  منجر  غیررسمی بودگی شهری  که  می دارد  اذعان  چِین   .)Doshi & Ranganathan, 2019( است  همراه 
 .)Chien, 2019( شیوه های متفاوت تولید فضا در مناسبات میان اعضای طبقات مختلف جامعه شده است
متفاوت،  جغرافیایی  قلمروهای  در  قدرت  کاربست  چگونگی  به  بایستی  غیررسمی بودگی شهری  نظر  این  از 
چگونگی دسته بندی شدن عاملین مختلف در قلمرو جغرافیایی، نشانه ها، ایدئولوژی ها و نیروهای مستقر و 
اثرگذار در قلمرو جغرافیایی بپردازد )Doshi & Ranganathan, 2019(. خوشه های فضایی، فرم های نهادی، 
ابزارهای حاکمیتی و عامل های غیررسمی اجزای اصلی هستند که غیررسمی بودگی شهری می بایستی در یک 
قلمرو جغرافیایی به آنها بپردازد )Marx & Kelling, 2019(. این گونه خصیصه های سیاسی، شهری غیررسمی 
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را توصیف می کنند که دستیابی به منابع موجود در محیط زندگی جامعه از طریق مناسبات سیاسی گروه ها و س

طبقات اجتماعی مختلف حاصل می شود و در نهایت به نابودی منفعت عمومی، شکل گیری شهر غیرعادلانه و 
.)Hossain, 2011( تکه تکه شده منجر خواهد شد

حاکمیت به مثابه عامل اصلی شکل گیری غیررسمی بودگی شهری
جنبه دوم بعد سیاسی، دربرگیرنده سه مقوله است. »حق حاکمیت و نقش آن در تولید غیررسمی بودگی شهری« 
که  است  آن  واقعیت  می دهد.  شکل  را  غیررسمی بودگی شهری  سیاسی  بعد  در  مباحث  مهم ترین  از  یکی 
غیررسمی بودگی شهری به حوزه ای خارج از حیطه سطوح مختلف و مکانیسم های متفاوت حکمروایی مرسوم 
اطلاق می شود و حاکمیت نقش اساسی در تولید غیررسمی بودگی شهری از طریق اتخاذ نوع رویکرد مواجهه و 
جهت گیری نسبت به آن دارد )Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018(. اساساً مفهوم حق حاکمیت25 که 
در ارتباط تنگاتنگی با مقررات زدایی/گذاری ساختار حاکمیتی در زمان ها و مکان های متفاوت دارد، تصمیمی 
سیاسی است  )Haid & Hilbrandt, 2019; Hilbrandt et al., 2017( و دلالت بر رویه های متفاوت مشروع سازی 
بخش  غیرمجاز،  و  مجاز  و  غیرقانونی  قانونی-  رسمی-غیررسمی،  نظیر  مختلف  دوگانه های  ایجاد  با  که  دارد 
عمده ای از بعد سیاسی غیررسمی بودگی شهری را به خود اختصاص داده است )Ranganathan, 2014(. شاید 
به این دلیل است که روی معتقد است فهمی از غیررسمی بودگی شهری به مثابه ابزار ساختار قدرت به مراتب 
بهتر از سایر مفاهیم آن نظیر شهر سایه، شهرگرایی فرودستان، دموکراسی پایین به بالا و امثالهم بعد سیاسی 
پوپولیستی،  سیاست های  بر  تمرکز  این  اساس  بر   .)Roy, 2009b( نماید  تبیین  را  غیررسمی بودگی شهری 
به  همگی  که  بازتولیدشده  جدید  فقر  و  نئولیبرالیسم  سازوکارهای  پروری،  حامی  حاکمیتی،  آزادسازی های 
نحوی در ارتباط با حق حاکمیت حکومت ها هستند، بیش از مفاهیم پیشین در حوزه غیررسمی بودگی شهری 
می تواند بعد سیاسی آن را مورد تبیین قرار دهند )Kudva, 2009(. مقوله حق حاکمیت به صورتی که بیان 
شد، موجب شکل گیری مقوله »حاکمیت و اتخاذ رویکرد دوگانه نسبت به غیررسمی بودگی ها ی متعلق به افراد، 
گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف« می شود. از یک سو حاکمیت برچسب پدیده غیررسمی بودگی شهری را 
با بزرگنمایی و مبالغه بسیار بر زیست فرودستان شهری می زند اما از سوی دیگر اساساً مانع از شنیده شدن 
صدای سیاسی آنها و فرصت های مشارکت آنها می شود )Boanada-Fuchs & Boanada Fuchs, 2018(. اما 
شهری  فرودستان  زیست  به  پرداختن  از  غیررسمی  زیست  برچسب  زدن  با  حاکمیت  باشد  قرار  اگر  به راستی 
سؤال  زیر  حاکمیت  وجودی  ماهیت  اساساً  کند،  خالی  شانه  آن ها  به  رسیدگی  مسئولیت  بار  از  و  رفته  طفره 
می رود )Roy, 2005(. از سوی دیگر حاکمیت در مواجهه با سایر اقشار به خصوص گروه های برتر با استفاده 
از مجموعه ای از سیاست های غیررسمی، منافع این گروه ها را تأمین می کنند و در قبال آن، این گروه ها نیز 
به کارایی و کارآمدی حاکمیت می افزایند که عمدتاً به حامی پروری26 و سیاست های ضد فقرا27 و همکاری و 
معامله با گروه های سازمان یافته مافیایی ختم می شود )Banks et al., 2019; Simone, 2000; 2001(. شاید 
به همین دلیل است که مک فارلان مفهوم سازی غیررسمی بودگی شهری را حول اقدامات حاکمیتی و اقدامات 
فراقانونی توسعه گران و فرادستان شهری متمرکز نموده است )McFarlane, 2012(. غیررسمی بودگی شهری 
با طیفی از محرومیت و یا دارا بودن قدرت در ارتباط است )Roy, 2005( و بنابراین به مثابه اقداماتی است که 
 Banks( در طیفی از رسمی تا غیررسمی توسط طبقات مختلف جامعه و در باهم تولیدی آنها صورت می پذیرد
et al., 2019; Chien, 2019(. در واقع حاکمیت تلاش می کند تا غیررسمی بودگی شهری فقرا را از طریق حق 
حاکمیت خود غیرقانونی، غیر مشروع، مجرمانه و فاقد اختیار برچسب زند، حال آنکه غیررسمی بودگی شهری 
موقعیت  درنتیجه   .)Roy, 2011( دهد  نشان  اختیار  دارای  و  مشروع  قانونی،  پدیده ای  به مثابه  را  برتر  قشر 
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س پدیده  آن نقش اساسی در شکل گیری  و عقلانیت پشتیبان  به لحاظ قدرت  اجتماعی  عاملیت ها در طبقات 

این  بازی می کند )Etzold et al., 2009; Flyvbjerg, 1998; Hossain, 2011(. در  غیررسمی بودگی شهری 
راستا »فرایند برچسب زنی از سوی حاکمیت« مهم ترین سیاست حکومت ها در راستای نیل به اهدافشان در 
فرایند  این  در  است.  آنها  غیررسمی  کنش های  و  مختلف  اجتماعی  طبقات  در  حاضر  عاملیت های  با  تعامل 
و  فضاها  مختلف،  اقشار  به  متعلق  مردمان  بر  غیررسمی بودگی شهری  برچسب  زدن  به  حاکمیت  که  است 
 Marx &( سازمان ها مبادرت می ورزد، تنها در راستای افزایش قدرت مانورش در اعمال قدرت حاکمیتی است
Kelling, 2019(. برچسب هایی نظیر محرومان اجتماعی، طردشدگان، تحمل شدگان و به حاشیه رانده شدگان 
توصیف کننده غیررسمی ها هستند. هر یک از این برچسب ها به نحوی نمودی از کشمکش اجتماعی و مقاومت 
فعالیت های  برچسب  حاکمیت  سوی  از  عمدتاً  غیررسمی ها  است.  جامعه  اصلی  جریان  مقابل  در  اجتماعی 
 Boanada-Fuchs( غیررسمی؛ غیر مشروع، غیراخلاقی، غیرقانونی و حتی همراه با فساد اجتماعی می خورند
غیررسمی،  از  رسمی  شناسایی  معیارهای  تعیین  طریق  از  حاکمیت  درواقع   .)& Boanada Fuchs, 2018
غیررسمی ها را نظیر کار غیررسمی، مسکن غیررسمی، سکونتگاه غیررسمی اعلام می کند که این خود نوعی 

 .)Marx & Kelling, 2019( فرایند برچسب زنی بر زیست طبقات و گروه های خاصی از جامعه است

بعد فضایی پدیده غیررسمی بودگی شهری
طبقات  سایر  دیگر  سوی  از  و  یک سو  از  حاکمیت  نقش  تبیین  دنبال  به  غیررسمی بودگی شهری  فضایی  بعد 
اجتماعی در تولید نمودهای فضای متفاوت در قلمروهای فضایی است. »بعد فضایی« از 5۰ کد، 7 مقوله و دو 

جنبه ساخته  شده است که در ادامه ارائه می شوند.

فضای عمومی و غیررسمی بودگی شهری
جنبه اول بعد فضایی، دربرگیرنده سه مقوله است. نگاه به غیررسمی بودگی شهری به مثابه یک مسئله سیاسی 
میان  مذاکره  محصول  به مثابه  »فضا  درنظرگرفتن  موجب   )Doshi & Ranganathan, 2019( شهرها  در 
عاملیت های حاضر در طبقات مختلف اجتماعی« شد. ازاین رو هر فضا می بایست به مثابه مذاکره میان بازیگران 
فضاهای  که  است  معتقد  هاکنبرخ   .)Hackenbroch, 2011( شود  گرفته  نظر  در  آن ها  عملکردی  ظرفیت  و 
عمومی توسط جامعه و قواعد دسترسی که میان عاملیت های حاضر در طبقات مختلف اجتماعی به مذاکره 
معتقد است که خروجی مذاکرات،  گذاشته  شده است، شکل می گیرند )Hackenbroch, 2011(. مدنی پور 
به طور مثال چینش دسترسی به فضای عمومی، نشان دهنده چگونگی سازمان دهی جامعه است و بنابراین 
همان طور که لوفور اذعان می داشت، فضا یک محصول می باشد )Madanipour, 2013(. به عقیده هاکنبرخ 
که  )محصول( می شود  تولید فضا  به نوعی  منتج  به مثابه یک منطق سازمان دهنده،  غیررسمی بودگی شهری 
دائماً بعد فضایی قدرت را دچار تغییر می کند )Hackenbroch, 2011(. شاید به این دلیل است که دسترسی 
به و حضور در فضای عمومی، در هیچ زمانی برای هیچ کسی آزادانه میسر نمی شود، چراکه درحالی که ممکن 
باشند، ممکن است  داشته  بر فضای عمومی  ادعایی  قدرتمند  و سازمان های  برتر، اشخاص  است گروه های 
فضایی  »سه گانه  منظر  این  از   .)Madanipour, 2013( باشند  مدعی  آن  به  نسبت  نیز  فرودست  گروه های 
هاکنبرخ« کمک می کند تا ارتباط میان غیررسمی بودگی شهری و شکل گیری فضای عمومی بهتر درک شود. 
از نظر او غیررسمی بودگی شهری در بطن سه گانه فضایی شکل دهنده به تجربیات روزمره قرارگرفته است که 
این سه فضا عبارت اند از: »فضای قانونی« که دلالت بر هر چینش و چارچوبی از قواعد و مقررات قانون مدار 
فضای  در  آنچه  از  به غیر  اجتماعی  مناسبات  و  هنجارها  نهادها،  تمامی  بر  مبنی  غیررسمی«  »فضای  دارد، 
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قانون مدار است و »فضای مذاکراتی« که بر مبنای همزیستی مسالمت آمیز فضای غیررسمی و رسمی و ارتباط س

درونی آنها است. هاکنبرخ معتقد است که برخلاف تصور اینکه فضای غیررسمی و فضای قانونی یک دوگانه 
هستند، آنها از طریق فرایندهای مذاکراتی پیچیده با یکدیگر در ارتباط هستند، به لحاظ درونی درهم تنیده اند 
و فضای تجربه شده روزمره را شکل می دهند که ممکن است هرروز آن با روز دیگر متفاوت باشد چراکه ذات 
بازیگر  هر  هاکنبرخ  به زعم  می طلبد.  این گونه  قدرت  ساختارهای  در  تغییرات  و  مذاکراتی  فرایند  ادامه دار 
از فضای رسمی )فضای قانونی( است به طور هم زمان در فضای غیررسمی حضور دارد و  درحالی که بخشی 
معتقد  )Hackenbroch, 2011(. هاکنبرخ  را عبور می کند  و غیررسمی  مرزهای رسمی  از  استراتژیک  به طور 
است که سه گانه فضایی لوفور )Lefebre, 1991( و فضای سوم سوجا )Soja, 1996( نقشی کلیدی در تبیین 
به  مذاکراتی  فضای  تعریف  با  او   .)Hackenbroch, 2011( دارند  فضا  و  غیررسمی بودگی شهری  میان  ارتباط 
دنبال تعریف غیررسمی بودگی شهری است؛ او معتقد است که فضای قانونی و فضای غیررسمی در یک ارتباط 
هیبریدی به دنبال ایجاد وفاق و نظم نسبی اجتماعی که تجارب روزمره را شکل می دهند، هستند و یا در تقابل 
 Hackenbroch,( با یکدیگر می باشند که در این صورت منجر به شکل گیری مقاومت مداوم و تعارضات می شود
تولید  در  غیررسمی«  حاکمیتی  یا  رسمی  »حاکمیتی  قالب  در  حاکمیت  نقش  از  نباید  میان  این  در   .)2011
فضای عمومی غافل شد. به نظر می رسد که در مذاکرات فوق حکومت نه به عنوان تسهیل گر بلکه به عنوان 
 Hossain,( شود  حاضر  هدفمند،  خروجی های  و  اقدامات  به  نیل  راستای  در  روابط  تغییردهنده  واحد  یک 
2011(. ماهیت در حال تغییر حکومت و گروه های شهری و مناسبات پیچیده بین و درون حاکمیت و گروه های 
شهری، نشان دهنده نظامی از حکمروایی شهری است که در فضای سوم مدنظر سوجا )Soja, 1996( عمل 
می کند و مبتنی بر مذاکرات ثابت و به چالش کشیده شدن مفهوم مناسبات است )Hossain, 2011(. به زعم 
در  شکل گرفته-  قانون مدار  نهادهای  توسط  قانونمدار-که  فضای  در  قرارگرفته  نهادهای  و  بازیگران  هاکنبرخ 
محدوده مشخص و تعیین شده فعالیتی شان  که توسط فضای قانونی تعریف  شده است، باقی نمی مانند بلکه 
دلیل  همین  به   .)Hackenbroch, 2011( می دهند  در  تن  غیررسمی بودگی شهری  به  حساب شده  به صورت 
است که کاهش وظایف حاکمیتی در فضای سوم یا فضای خاکستری نه در راستای اجتماع و نه به خواست 
اجتماع است بلکه با هدف تعریف واقعیت به جای کشف واقعیت صورت می پذیرد )Hossain, 2011(. فضای 
قانون مدار برای بازیگران دولتی به مثابه مشروعیت قانونی و سر حد قدرت اختیار است که موجب می شود انواع 
شیوه های تولید فضا از طریق اجرای قدرت حاکمیتی شکل بگیرد )Hackenbroch, 2011(. فضای غیررسمی 
دربرگیرنده هر دو نوع از غیررسمی بودگی شهری شامل »مقاومت« که توسط گروه های معمولی از یک سو و از 
سوی دیگر »نظم شهری مسلط« که توسط بازیگران گروه های برتر شکل می گیرد، می باشد. در واقع در فضای 
غیررسمی قدرت خود را محدود به تعریف یک تفسیر از پیش ارائه شده و یا منظری از واقعیت نمی کند، بلکه 
خود به ترسیم واقعیت می پردازد. همین امر موجب می شود تا این گونه اقدامات عقلانی حکومت و گروه های 
پرقدرت، بخش اعظمی از جمعیت شهری را از فرایند تصمیم سازی محروم نماید و باعث شود که آنها نتوانند 

 .)Hossain, 2011( منافع خود را بیان و دنبال کنند

فضای حاشیه ای، فضای استثنا، فضای خاکستری و ارتباط آنها با غیررسمی بودگی شهری
خاکستری  فضای  و  استثنا  فضای  حاشیه ای،  فضای  است.  مقوله  چهار  دربرگیرنده  فضایی،  بعد  دوم  جنبه 
حاشیه ای  »فضاهای  می باشند.  اهمیت  حائز  غیررسمی بودگی شهری  نظری  ادبیات  در  که  هستند  مقولاتی 
و حاشیه ای ها« دیگر به معنای جغرافیایی و توپولوژیکال آن مفهومی ندارند بلکه به توسعه های فضایی گفته 
 Simone,( می شود که توجه کمی به چگونگی فرایند و محتوای آنها از سوی حاکمیت و سایر عاملین وجود دارد
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س و  خلاقیت  با  همراه  غالباً  است،  اجتماعی  طبقات  فضایی  مداخله  فرایند  ماحصل  فضاها  این گونه   .)2010

نوآوری همراه اند و می توانند به هر دو خوشه غیررسمی بودگی شهری برای بقا و غیررسمی بودگی شهری برای 
 .)Caldeira, 2009; Simone, 2010( باشند  داشته  دلالت  فقرا  و  قدرت  دارای  طبقه  دوگانه  یعنی  انباشت 
 Holston( می پردازد  بقا  راستای  در  نوآوری  و  خلاقیت  تولید  به  فضایی  مداخلات  انجام  با  فرودستان  طبقه 
Caldeira, 2008; Roy, 2011 &( و طبقه قدرتمند نیز با مداخلات فضایی خلاقانه و نوآورانه خود موجبات 
انباشت هرچه بیشتر سرمایه را فراهم می آورد. نمود فضایی غیررسمی بودگی شهری در راستای بقا را می توان 
در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی از سوی فرودستان شهری و تولید شهر بورژوائی از سوی فرادستان 
جستجو نمود )Roy, 2011(. بدون شک حاکمیت نقشی اساسی در شکل گیری این گونه فضاهای حاشیه ای 
و حاشیه ای ها ایفا می نماید. »فضاهای استثنا و مناطق استثنا« نیز در هر دو خوشه غیررسمی بودگی شهری 
در راستای انباشت و بقا قابل بررسی هستند. فضاهای استثنایی که بر اساس منطق غیررسمی بودگی شهری 
در راستای انباشت سرمایه شکل گرفته اند، دلالت بر فضاهای مدیریت شده ای دارد که بیانگر نمود فضایی حق 
حاکمیت های تضمین شده متفاوت، نظیر مناطق ویژه اقتصادی، مناطق ویژه تکنولوژیک، محدوده پارک های 
علم و فناوری، مناطق تجاری آزاد، مناطق توریسم توسعه داده شده توسط حاکمیت است )Roy, 2011(. روی 
با تأکید بر کارهای وینشتاین، قرتنر و گلدشتاین بر توسعه در شهرها توسط سازمان های مافیایی در زمین های 
توسعه شهرها  بیشتر  به نحوی که  زمین  کاربری  در  قوانین شهرسازی  از  )Weinstein, 2008(، تخطی  دولتی 
غیررسمی بودگی شهری  بودن  غیرقانونی  تعیین  چگونگی  و  چرایی  است،  گرفته  صورت  غیرقانونی  به صورت 
زاغه ها و مشروعیت بخشی به توسعه های کلاس جهانی )قانونی نمودن آن ها( توسط نظام حقوقی و قانونی 
می دهد  نشان   )Goldstein, 2016( کشاورزی  اراضی  در  بی رویه  ساخت وسازهای   ،)Ghertner, 2008(
قدرت  صاحبان  بلکه  نمی پذیرد  صورت  بقا  راستای  در  و  فرودستان  توسط  تنها  غیررسمی بودگی شهری  که 
در  به سزایی  نقش  حاکمیت«  توسط  استثنا  مناطق  و  فضاها  »ارزش گذاری  می آورند.  رو  بودن  غیررسمی  به 
شکل گیری غیررسمی بودگی های شهری در راستای انباشت و بقا ایفا می کند. روی بر اساس فلسفه وضعیت 
در  یافته  بروز  استثنا  فضاهای  که  است  معتقد  و  می پردازد  خود  استثنا  فضای  تبیین  به  آگامبن28  اضطراری 
قلمرو جغرافیایی همانند وضعیت اضطراری که آگامبن مطرح می کند، حاصل تعلیق قضایی قوانین و مقررات 
حاکم بر زندگی شهری توسط حاکمیت است )Roy, 2005; 2011(. بر این  اساس، نظم فضایی حاصلِ قدرتِ 
از   .)Ong, 2006; Roy, 2011( می سازد  نمایان  استثنا  فضاهای  قالب  در  را  خود  که  است  متمایز  حاکمیتِ 
نظر روی فضاهای غیررسمی از طریق نوسازی شهری مورد ادعا قرار می گیرند، درحالی که فضاهای رسمی از 
طریق مشروعیت قانونی حاکمیتی از ارزش برخوردار می شوند. مفهوم مناطق استثنا را آونگ با مواجه نمودن 
دو مفهوم »حاکمیت کارآفرین« با »کارآفرینی قهرمانانه« که توسط دسوتو مطرح شده بود، تبیین نموده است؛ 
 De( که اولی با »حاکمیت غیررسمی« و دومی بر اساس »زیست غیررسمی طبقه فقیر جامعه« تعریف می شوند
Soto, 2000; Ong, 2006; Roy, 2011; 2012(. از نظر روی ارزش گذاری غیررسمی بودگی شهری گروه های 
ارزش های  از  ناهمواری  از سوی حاکمیت، جغرافیای شهری  فرودستان  بودن  انگاری غیررسمی  و جرم  برتر 
مکانی ایجاد می کند. فضای خاکستری )Yiftachel, 2009a; 2009b( دلالت بر حالتی بینابینی دارد و بیانگر 
وضعیتی میان قانونمندی، مورد تائید بودن، امنیت )سفید( و ملغی، تخریب و نابودی و مرگ )سیاه( است. روی 
و ییفتاچل در نظریه پردازی پیرامون نقش حاکمیت در رسمی سازی و جرم انگاری سازمان های فضایی متفاوت 

که به نحوی با خوشه های دوگانه تعبیه شده در غیررسمی بودگی شهری در ارتباط هستند، همسو می باشند.
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نتیجه گیری و پیشنهاداتس

در این مقاله به تحلیل محتوای ادبیات نظری مفهوم غیررسمی بودگی شهری پرداخته شد. یافته های پژوهش 
و  غیررسمی بودگی شهری«  فهم  بر  آن  اثر  و  جنوب  و  شمال  جهان  »دوگانه  هسته ای  مقوله  دو  که  داد  نشان 
نظری  ادبیات  از  اعظمی  بخش  آنها«  از  یک  هر  سازوکارهای  و  غیررسمی بودگی شهری  مختلف  »ابعاد 
غیررسمی بودگی شهری را شکل داده اند. درزمینه مقوله اول یافته های پژوهش نشان داد که پس از شکل گیری 
اینکه  به  نسبت  رایج  باور  دیگر  جنوب،  شمال-جهان  جهان  دوگانه  از  عبور  و  تطبیقی  شهرگرایی  مطالعات 
غیررسمی بودگی شهری منحصراً مختص به جهان جنوب و طبقه فرودستان شهری است، فاقد اعتبار می باشد 
و در مقابل باور جدیدی در ادبیات نظری در حال شکل گیری است که بر اساس آن کشورهای جهان شمال 
در  نیز  شهری  فرادستان  به خصوص  اجتماعی  طبقات  سایر  این  بر  علاوه  و  هستند  مواجه  پدیده  این  با  نیز 
تبعیض  نوعی  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته  میان  این  در  دارند.  نقش  غیررسمی بودگی شهری  شکل گیری 
در مطالعه غیررسمی بودگی شهری در بسترهای مختلف و متعلق به طبقات اجتماعی مختلف وجود دارد که 
بایستی در مطالعات آتی موردتوجه بیشتری قرار گیرد. درحالی که غیررسمی بودگی شهری در بسترهای مختلف 
غیررسمی بودگی شهری  به  نظری  ادبیات  در  اجتماعی شکل می گیرد،  توسط طبقات مختلف  و  دارد  حضور 
نامشروع و  آنها برچسب هایی نظیر مجرمانه، غیرقانونی،  به  پرداخته شده و عمدتاً  واقع در کشورهای جنوب 
همراه با فساد زده  شده است. علاوه بر این تمرکز مطالعات بر غیررسمی بودگی های طبقه فرودستان شهری در 
کشورهای جهان جنوب قرار دارد. این در حالی است که به غیررسمی بودگی شهری در کشورهای جهان شمال 
برچسب هایی نظیر خلاقیت و نوآوری در راستای حل مسائل زده می شود. علاوه بر این غیررسمی بودگی هایی 
که عمدتاً از سوی طبقه فرادستان شهری چه در بستر کشورهای جنوب و چه در بستر کشورهای شمال صورت 
به  آتی  مطالعات  در  شهرسازی  حوزه  اندیشمندان  تا  است  لازم  بنابراین  واقع شده اند.  غفلت  مورد  می پذیرد، 
دنبال نظریه ای عمومی در حوزه غیررسمی بودگی شهری باشند تا از این طریق بتوانند غیررسمی بودگی شهری 
را در بسترهای متفاوت برای طبقات اجتماعی مختلف مورد تبیین قرار داده و در نتیجه به کاهش شکاف میان 

نظریه و عمل در شهرسازی کمک شایانی نمایند.
آنها«،  از  یک  هر  سازوکارهای  و  غیررسمی بودگی شهری  مختلف  »ابعاد  یعنی  دوم  هسته ای  مقوله  زمینه  در 
که  است  بعد  شش  در  تبیین  قابل  غیررسمی بودگی شهری  نظری  ادبیات  که  داد  نشان  پژوهش  یافته های 
فرهنگی  بعد  »فضایی«.  و  »سیاسی«  »حقوقی«،  »اقتصادی«،  »اجتماعی«،  »فرهنگی«،  از:  عبارت اند 
دربرگیرنده انگیزه و دلیل شکل گیری غیررسمی بودگی شهری از سوی طبقات و گروه های مختلف اجتماعی 
می باشد. یافته ها نشان دهنده آن است که این بعد از یک سو بر غیررسمی بودگی شهریِ نیاز بنیان شکل گرفته 
سوی  از  شکل  گرفته  مطلوب بنیان  غیررسمی بودگی شهری  بر  دیگر  سوی  از  و  شهری  فرودستان  سوی  از 
بر سازوکارهای  غیررسمی بودگی شهری دلالت  اجتماعی  بعد  دارد.  متوسط دلالت  و طبقه  فرادستان شهری 
به سوی  حرکت  راستای  در  حاکمیت  و  اجتماعی  طبقات  گروه ها،  افراد،  میان  مناسباتی  و  تعاملی  ارتباطی، 
اهدافشان از طریق کنش های غیررسمی دارد. یافته ها بیانگر آن اند که بعد اجتماعی غیررسمی بودگی شهری 
در سطح مقیاس محلی و خرد بر روابط بین فردی و درون گروهی غیررسمی در شبکه روابط اجتماعی و فرایند 
برچسب زنی تحت عنوان غیررسمی از سوی ساختار اجتماعی تأکید دارد. این بعد همچنین در مقیاس کلان 
و در ارتباط با جهانی سازی به نحوه مواجهه حاکمیت با جهانی سازی و سیاست های نئولیبرالیسم و در نتیجه 
آن فرایند برچسب زنی کنش های افراد، گروه ها و طبقات اجتماعی از سوی حاکمیت می پردازد. بعد اقتصادی 
دلالت بر فرایند و محتوای کنش های غیررسمی طبقات مختلف جامعه از یک سو و حاکمیت از سوی دیگر، در 
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س راستای نیل به خواسته ها و اهداف اقتصادی شان دارد. یافته ها نشان می دهند که بخش اعظمی از ادبیات 

فرودستان  معیشتی  مسائل  شامل  که  غیررسمی بودگی شهری  اقتصادی  بعد  به  نسبت  رایج  باور  به  نظری 
شهری، راهکارهای خلاقانه فرودستان در راستای تأمین معیشت، سیاست گذاری های حاکمیتی در راستای 
پاسخ به مسائل معیشتی فرودستان و مسئله آفرینی آنها و همچنین جریان های اندیشه ای هم راستا با باور رایج 
نسبت به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری می باشد، اختصاص  یافته است. در مقابل بخش محدودی از 
ادبیات نظری به جریان های اندیشه ای برهم زننده باور رایج نسبت به بعد اقتصادی غیررسمی بودگی شهری 
یعنی مارکسیسم و مارکسیسم – ساختارگرا پرداخته است. جریاناتی که عمیقاً بر لزوم برداشتن تمرکز قدرتمند 
بر بعد اقتصادی زیست فرودستان و سوق دادن آن به سمت سازوکارهای سرمایه داری جهانی و سایر طبقات 
اجتماعی تأکید نموده اند. بعد حقوقی غیررسمی بودگی شهری به دنبال تبیین نقش قوانین، ضوابط و مقررات 
از  یک  هر  در  قرارگرفته  عاملیت های  مواجهه  چگونگی  و  غیررسمی بودگی شهری  شکل گیری  در  توسعه ای 
یافته ها  بر جامعه می باشد.  با ساختار حقوقی حاکم  دیگر،  از سوی  و حاکمیت  از یک سو  اجتماعی  طبقات 
بیانگر آن است که غیررسمی بودگی شهری به مثابه اندرکنش طبقات اجتماعی با نظام حقوقی حاکم بر جامعه 
دلالت بر مواجهه متفاوت سه گروه یا طبقه اجتماعی با نظام حقوقی دارد که شامل غیررسمی بودگی شهری 
و  توسعه دهندگان  و  حاکمیت  اقدامات  از  حاصل  غیررسمی بودگی شهری  مردمان،  روزمره  زیست  از  حاصل 
غیررسمی بودگی شهری حاصل از اقدامات گروه های مافیایی و گروه های برتر اقتصادی می شود. در این مواجهه 
به شکل دهی غیررسمی بودگی شهری می پردازند.  توانایی های خود  اساس  بر  از عاملیت های مذکور  هر یک 
به سه دلیل اساسی عاملیت های مذکور نمی توانند اقدامات خود را با ساختار حقوقی حاکم منطبق کنند و 
پیش ببرند که عبارت اند از کم و کیف تنظیم کنندگی روابط میان عاملیت های مختلف توسط ساختار حقوقی، 
پلورالیسم حقوقی در بسترهای مختلف و نحوه عملکرد نظام حقوقی. ریشه یابی این عدم انطباق را بایستی 
یافته ها نشان دهنده  و غیررسمی بودگی شهری دنبال نمود.  تأثیرپذیری نظام حقوقی  و  تأثیرگذاری  بررسی  با 
آن است که نظام حقوقی و غیررسمی بودگی شهری به صورت دوسویه بر یکدیگر اثر می گذارند. در این میان 
بایستی بر نقش نهاد قدرت در نفوذ غیررسمی بودگی شهری به  نظام حقوقی و اثر آن بر زیست مردم و همچنین 
پرداخته شود.  نظام حقوقی در شکل گیری غیررسمی بودگی شهری  از  به مثابه بخشی  نظام شهرسازی  نقش 
تا  فراقانونی  کنش های  از  طیفی  در  غیررسمی بودگی های شهری  دسته بندی  امکان  بیانگر  همچنین  یافته ها 
مجرمانه شکل گرفته توسط عاملین اجتماعی مختلف می باشد. علاوه بر این، یافته ها نشان دهنده آن است که 
کم و کیف قوانین، ضوابط و مقررات شهری نقش به سزایی بر شکل گیری غیررسمی بودگی شهری دارد. این 
امر بر لزوم بازسازی نظام حقوقی در راستای حرکت به سمت شهر عادلانه تأکید می نماید؛ درواقع می توان از 
طریق تبیین نابرابری و فساد در شهرها با لنز غیررسمی بودگی شهری، شرایط را برای بازسازی ساختار حقوقی 
چگونگی  و  چرایی  تبیین  دنبال  به  اساساً  غیررسمی بودگی شهری  سیاسی  بعد  آورد.  فراهم  شهرها  بر  حاکم 
اتخاذ رویکردهای متفاوت حاکمیت نسبت به کنش های غیررسمی طبقات مختلف اجتماعی است. تحولات 
شگرفی در ادبیات نظری پیرامون بعد سیاسی این مفهوم ایجاد شده است. مهم ترین تحول این بعد را می تواند 
به مثابه مسئله ای  آن  به  نگاه  از  یعنی جهش  بعد سیاسی غیررسمی بودگی شهری  پیرامون  رایج  باور  تغییر در 
باور  در  تحولات  این  اساس  بر  دانست.  مذاکره  منطق  بر  مبتنی  سیاسی  مسئله ای  به  اقتصادی  یا  حقوقی 
بایستی  جامعه  فقیر  طبقه  نه فقط  و  اجتماعی  طبقات  و  گروه ها  افراد،  تمامی  غیررسمی بودگی شهری  رایج، 
موردبررسی قرار بگیرد. به علاوه با گره خوردن مفهوم غیررسمی بودگی شهری به سیاست، این مفهوم به حلقه 
اتصال میان سیاست و فضا تبدیل  شده است. یافته ها نشان می دهد که حاکمیت به واسطه حق حاکمیت، اتخاذ 
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رویکرد دوگانه نسبت به غیررسمی بودگی های شهری متعلق به افراد، گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف و از س

همه مهم تر فرایند برچسب زنی بر غیررسمی بودگی های شهری، نقشی کلیدی در شکل گیری بعد سیاسی این 
پدیده در شهرها دارد. بعد فضایی غیررسمی بودگی شهری به دنبال تبیین نقش حاکمیت از یک سو و از سوی 
دیگر سایر طبقات اجتماعی در تولید نمودهای فضایی متفاوت در قلمروهای فضایی متفاوت است. یافته ها 
نشان دهنده آن است که فضای عمومی و غیررسمی بودگی شهری به واسطه نوع نگاه به فضا به مثابه محصول 
مذاکره میان عاملیت های حاضر در طبقات مختلف اجتماعی، با یکدیگر در ارتباط  هستند. سه گانه فضایی 
هاکنبرخ به درک این ارتباط کمک شایانی می کند. بر اساس یافته ها، نقش حاکمیت در ارتباط میان فضای 
بایستی به حضور حاکمیت در قالب های رسمی  و  عمومی و غیررسمی بودگی های شهری حائز اهمیت است 
حاشیه ای،  فضای  نظیر  مشابه  مفاهیم  سایر  با  غیررسمی بودگی شهری  فضایی  بعد  تأکید شود.  غیررسمی  و 

فضای استثنا، فضای خاکستری در ارتباط است و بایستی در مطالعات آتی بیشتر موردبررسی قرار گیرد.
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Abs tract
Urban Informality has a great role in deepening the gap between theory and practice in urban planning. The weakness in 
addressing the dualities surrounding the concept of urban informality and the lack of a comprehensive explanation of its 
various dimensions are the major gaps in the previous studies. This paper seeks to investigate the impact of Global North 
and South division on the understanding of urban informality and its dynamics in the different urban contexts. Furthermore, 
this study tries to dimensionalize urban informality and explain the dynamics of each dimension. Using Web of Science 
Core Collection as the database, 152 articles have been extracted based on a search of “urban informality”. Applying the 
inductive latent content analysis method, the texts of selected articles related to the urban informality concept have been 
analyzed. “The global north and south division and its effect on the understanding of urban informality” and “different 
dimensions of urban informality and the dynamics of each dimension” are the two core categories that have shaped the 
theoretical literature of this concept. The first core category is formulated from the interaction between the two major 
categories including “comparative urbanism and the negation of Global North and South division” and “characteristics 
of urban informality in the Global North and South”. Negating Global North and South division through comparative 
urbanism studies, the common belief that urban informality exclusively belongs to the Global South and subaltern 
has been transformed. In contrast to the previous belief, a new common belief is emerging in the theoretical literature, 
according to which the Global North is also facing urban informality, and besides, other social classes, especially urban 
elites, are also involved in the formation of urban informality. The second core category includes six major categories that 
form the various dimensions of urban informality. The cultural aspect implies, on the one hand, the needed-based urban 
informality formed by subalterns, and, on the other hand, the desired-based urban informality shaped by the urban upper 
and middle class. The social aspect can be addressed on two local and global scales. The economic dimension includes 
an explanation about the common belief of the economic aspect of urban informality and those schools of thought which 
deny the common belief. The legal dimension considers urban informality as the result of interaction between social 
classes and the legal system governing society. It addresses the causes for incompatibility of the actions of different social 
classes with the mechanisms of the legal system. It explains the role of the legal system in shaping urban informality and 
vice versa. The legal aspect is engaged with the quality and quantity of urban law, regulations, and codes. Therefore, it 
is needed to rebuild the legal system to move towards a just city. The political dimension is faced with a paradigm shift. 
Also, it focuses on sovereignty as the main factor in the formation of urban informality. The spatial aspect addresses the 
relationship between public space and urban informality. Also, it explains the interaction between urban informality and 
marginal spaces, spaces of exception, and gray spaces.

Keywords: Urban informality, Global North and South division, dimensions of urban informality, theory-practice gap


